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پيشگفتار مترجم

معمولاً رسم دنيا بر اين است كه هرگاه انسان (به هر دليلي كه بوده) دوستدار و حامي كسي باشد، بهترين ستايش‌ها را نثارش مي‌كند و ضعف‌ها و كمبودها را ناديده مي‌انگارد و اگر نسبت به فردي بدبين باشد محاسن و خوبي‌هاي او را نيز به حساب بدي مي‌گذارد، به گفتة سعدي:
	يكي را كه سر خوش بود از يكي

	نيـازارد از وي بـه هـر انـدكـي



ولي انصافاً حق، بين افراط و تفريط است، بديهي است كه هر شخص در كنار فضايل والا، بنابر طبيعت بشري، نكات ضعفي هم دارد، بي انصافي و كوتاه نظري است كه به يك جنبه، نظر داشته و جنبة ديگر را ناديده بگيريم.
كتاب كم حجمي كـه پيش رو داريـد مختصـري است دربـارة زندگي و سيرة شخصيتي كه خدمات ارزنده و سيماي راستينش، زير آوارهاي اتهام و تبليغات سوء بيگانگان مخفي مانده است، شخصيتي كه بنابر عواملي همة زواياي زندگي وي بي طرفانه مورد تحليل و بحث قرار نگرفته است، بزرگمردي كه امت اسلامي مديون خدمات شايسته اوست، كسي كه براي نخستين بار، در تاريخ اسلام به ساخت ناو جنگي مبادرت ورزيد و نيروي دريايي ارتش اسلام را به ناوگان عظيم و نيرومند مجهز گردانيد و به اين وسيله موفق شد كه جزاير متعددی را به قلمرو اسلام بيفزايد و امپراتوري روم را در هم شكند، سعادتمندي كه رسول الله ( او را به عنوان دبير و رازدار خويش برگزيد و بهترين دعاهاي پيامبر بزرگ را به خود اختصاص داد... ولي جاي تاسف است كه جهان امروز، فقط او را به عنوان فرمانده جنگ صفين مي‌شناسند و از جايگاه والا و كارنامة اسلامي‌اش بي‌خبر است. 
حال كه سخن از جنگ صفين به ميان آمد، مناسب است عقيدة متعادل اهل سنت را در اين باره با اختصار بيان نماييم.
ما بر اين عقيده ايم كه جنگ صفين ناشي از يك اختلاف اجتهادي يا سياسي بود نه جنگ دو مذهـب متفـاوت، گرچه دست‌هاي بيگانه بر اساس نقشه‌هاي يهودي، سعي داشتند كه آن را رنگ ديني بدهند و در حقيقت آنان بودند كه هرگاه آتش جنگ فروكش مي‌كرد، به شعله ور ساخـتن آن مبادرت مي‌ورزيدند.
توضيح اين كه بعد از شهادت حضرت عثمان ( شورشيان، كنترل شهر مدينه را به دست گرفته بودند و نسبت به انتخاب يا انتصاب خليفة بعدي، اختلاف نظر داشتند، عده‌اي نزد حضرت علي ( و عده‌اي نزد حضرت زبير ( و عده‌اي ديگر نزد حضرت طلحه ( رفتند تابه عنوان خليفه با آنان بيعت كنند. اما هر يك از اين سه بزرگوار، پاسخ رد دادند و آن‌ها را از خود راندند. وقتي از آنجا نااميد شدند، به حضرت سعد بن ابي وقاص ( و سپس به ابن عمر ( روي آوردند. آنـان نيـز نپذيرفتند، بنابراين حيـران و سـرگـردان مانده بودند، زيـرا مي‌دانستند كه اگر كسي بدون رأي و حضور آن‌ها انتخاب شود آنان را به قصاص خون امام مظلوم، خليفه وداماد رسول الله ( از دم تيغ خواهد گذراند.
اين جا بود كه مردم مدينه را جمع كردند و به آنان مهلت دادند كه ظرف دو روز، خليفه‌اي برگزينند و الاّ حضرت علي، طلحه، و زبير و عـدة زيـادي را خواهنـد كشت، آنگاه مردم مدينه ناچار از حضرت علي ( خواستند كه به خاطر مصلحت اسلام، بيعت آنان را بپذيرد(
). اما ايشان خواسته شان را رد كرد و فرمود: 
«دست از من بر داريد و ديگري را بخواهيد و اگر من مشاور شما باشم بهتر از آن است كه زمامدار شما باشم»(
).
اما خلافت را به او تحميل كردند ؛ بدين گونه كه پيش از همه، اشتر دست وي را گرفت و با او بيعت كرد، سپس بقية مردم بيعت نمودند(
). و حتي عده‌اي به شرط اقامة حدود و قصاص قاتلان حضرت عثمان ( بيعت كردند(
). 

شورشيان و توطئه گران سبايي درجمع ساير بيعت كنندگان پنهان شدند و خودرا به عنوان سرباز و حامي حضرت علي ( جا زدند و سپس باديه نشينان و غلامان را نيز گرد خود جمع كردند و كوشيدند، بر ارادة حضرت علي ( تسلط يابند، حضرت علي ( به منظور آن كه نيروي آن‌ها را تضعيف كند، دستور داد كه عشاير و كساني كه از اطراف شهر آمده‌اند به خانه‌هاي خود برگردند، اما شورشيان كه اينك بخشی از سپاه حضرت علي ( قرار گرفته بودند از اين كار جلوگيري كردند.

وقتي مردم، به خصوص بزرگان صحابه ديدند كه اين افراد با آنكه دست شان به خون امام مظلوم آلوده است، اوباش و اشرار را نيز گرد خود جمع كرده‌اند و در عين حال با بيگانگان يهود نيز در ارتباط هستند آن گاه از حضرت علي ( خواستند كه هر چه زودتر آن‌ها را مجازات كند و يادآور شدند كه ما به شرط اقامه حدود، بيعت كرده ايم، آن حضرت عذر آورد و فرمود: 

 «من نيز با شما موافقم، اما آنان فعلاً بر ما مسلط هستند و اينك باديه نشينان و غلامان شما نيز به آن‌ها پيوسته‌اند، پس صبر كنيد تا اوضاع آرام شود، آنگاه با نرمي و مدارا، اين كار را خواهم كرد و اگر چاره‌اي نيابم با آن‌ها خواهيم جنگيد»(
).
اما خونخواهان كه در رأس آنان امير معاويه ( والي شام و پسر عموي حضرت عثمان ( قرار داشت، مي‌گفتند: 
«بايد قاتلان را دستگير و به قتل برساني يا به ما تحويل دهيد يا آنان را از خود دور كنيد و تا زماني كه آن‌ها را نزد خود پناه داده‌اي از فرمان شما اطاعت نخواهيم كرد».
قاتلان و شورشيان كه بقاي خود را در جنگ و اختلاف بين صفوف مسلمين مي‌ديدند با همكاري بيگانگانِ يهودي به نشر اكاذيب و جعل اخبار پرداختند و سرانجام آتش جنگ را مشتعل ساختند، آري! جنگ ناخواسته درگرفت و شمشيرهاي مسلمين به روي يكديگر كشيده شد و دشمنان قسم خورده به آرزوي ديرينة خود رسيدند.
ما معتقديم كـه نقـش اسـاسـي را در ايـن جنـگ، بيگانگان ايـفا مي‌كردند و هر دو گروه (ياران راستين حضرت علي و معاويه) مسلمان بودند و سوء نيتي نداشتند واختلاف نظر دو گروه فقط در باره اولویت مجازات شورشیان وقاتلان بود نه در مورد خلافت، زیرا امیر معاویه مدعی خلافت نبود وفضایل حضرت علی را انکار نمی کرد بلکه مجازات قاتلان را بربیعت مقدم می‌دانست ولی حضرت علی بیعت را مقدم ودر اولویت قرار می‌داد ومی‌گفت: اولیای خون حضرت عثمان ( نخست باید به دست من بیعت کنند آن گاه پس از آرامش اوضاع به یاری هم به شناسایی ومجازات قاتلان اقدام خواهیم کرد. رأی حضرت علی استوارتر ودرست‌تر بود(
).
 هرچند حق با حضرت علي ( بود اما اشتباه امير معاويه ( نيز عمدي نبود و اين جنگ، جنگ كفر و ايمان نبود، خود حضرت علي ( به اين مطلب تصريح كرده است آنجا كه مي‌فرمايد:
«وَکَانَ بَدْءُ أَمْرِنَا أَنَّا الْتَقَيْنَا وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلاَمِ وَاحِدَةٌ، لاَ نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ باللهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ، وَلاَ يَسْتَزِيدُونَنَا: الْأَمْرُ وَاحِدٌ، إِلاَّ مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمانَ، وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ!»(
). 
«آغـاز كـار مـا ايـن بـود كـه ما و شاميان روبرو شديم در حالي كه پروردگارمان يكي و پيامبرمان يكي و دعوت ما به اسلام يكي بود، نه ما بيش از ايمان به خداي بزرگ و گواهي به پيامبري پيامبر او از آنان چيزي مي‌خواستيم و نه آنان جز اين از ما چيزي مي‌خواستند، در همه كارها يكي بوديم جز اين كه در خون عثمان اختلاف نظر داشتيم و ما از اين بابت بيگناه بوديم».
درگفتاری ديگر امير معاويه ( ويارانش را برادران اسلامي خود ناميده است: 
«إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام...»
(امـا امـروز بـا بـرادران مسلمان خـود بـر اسـاس شبهه و تأويـل مي‌جنگيم پس اگر وسيله‌اي بيابيم كه پروردگار به آن وسيله پراكندگي ما را به جمعيت تبديل كند به آن وسيله مايل و راغبيم)(
)
و در فرازي ديگر مي‌فرمايند: 

«وقد فتح باب الحرب بينكم وبين أهل القبلة».
«باب جنگ بين شما و اهل قبله (نمازگزاران) باز شده است»(
).
و به همين دليل ياران خود را از ناسزا گفتن به امير معاويه ( و يارانش منع مي‌كرد و در حق آنان دعاي خير مي‌نمود و مي‌گفت:
«به جاي ناسزا گفتن، بايد دربارة آن‌ها مي‌گفتيد: خداوندا ! خون ما و آن‌ها را حفظ كن و ميان ما و آن‌ها صلح و آشتي برقرار ساز»(
) 

نيز روايت شده كه حضرت علي ( فرمود:
«مقتولان سپاه من و مقتولان سپاه معاويه ( همگي در بهشتند»(
).
همچنين از امام باقر / روايت شده است كه فرمودند: 

«يك منادي از آسمان، در اول روز ندا مي‌دهد كه علي ( و يارانش پيروز و رستگارند و يك منادي در آخر روز ندا مي‌دهد كه همانا عثمان ( و ياران و طرفدارانش پيروز و رستگارند»(
).
بعد از اين توضيح، خاطر نشان مي‌سازيم كه هدف از نگارش و ترجمه اين كتاب، اظهار حق و حقيقت است نه فضيلت تراشي و بزرگ نمايي، و اين بدان معني نيست كه امير معاويه ( از خطا معصوم بودند و هيچ گاه دچار اشتباه نشدند يا اين كه موضع وي در برابر حضرت علي ( به حق نزديك‌تر بوده است، يا از نظر فضيلت و جايگاه با حضرت علي ( و خلفاي پيشين برابر بوده است، بلكه منظور از اين نوشتار آن است كه هنگام داوري نبايد يك طرفه قضاوت كرد و آن روي ديگر صفحه را ناديده گرفت. زيرا خداوند مي‌فرمايند:
﴿((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((﴾ [النساء: 58] @و هنگامِ داوری در میانِ مردم، عدالت را رعایت کنید!.
حضرت علي ( مي‌فرمايند: «زبان دو جا بي‌انصاف است:

1- در نشر خوبي‌ها.
2- در فاش كردن عيوب و بدي‌ها».
بنابراين، پيروي از حضرت علي ( و ارج نهادن به ایده ایشان وهمچنین پاسداشت مصاحبت پيامبر ( و اعتراف به فضايل رجال اسلام مقتضي است كه از هر گونه داوري افراطي و يك طرفه پرهيز شود و همچون حضرت علي ( اين اختلاف و درگيري را، اختلاف برادرانه بدانيم وبنا بر توصیه قرآن، داوری را به خدا واگذاریم. 

مترجم خدا را سپاس مي‌گويد: كه خداوند ترجمه كتاب قطور ديگري را كه به سيرة حضرت علي( اختصاص دارد به دست او به پايان رسانده است.
شادم از زندگي خويش كه كاري كردم
مؤلف در كتاب حاضر سعي كرده است كه تصويري هر چند كوتاه از شخصيت امير معاويه ( در ذهن خواننده ترسيم كند، لذا با اختصار به ذكر فضايل ايشان پرداخته و از شرح مشاجرات، طفره رفته است، بنابراين خوانندگان گرامي جهت تفصيل بيشتر به كتابهاي مفصل مراجعه نمايند. 

گفتني است كه در كنار ترجمه، به تحقيق نيز عنايت شده و جهت باروري بيشتر كتاب، مطالبي افزوده شده است. در خـاتمـه از همـه كساني كه در بازنگري، حروفنگاري، نمونه خواني، چاپ و نشر كتاب همكاري كرده‌اند تشكر مي‌نمايم و از خداوند مي‌خواهم كه اين كوشش ناچيز را براي عموم مسلمين، به خصوص نسل جوان مفيد و موثر قرار دهد.
	مي‌تواند كه دهد اشك مرا حسن قبول

	
	آن كه دُرْ ساخته است قطرة باراني را



مقدمة مؤلف
امير معاويه ( يكي از اصحاب بلند رتبة حضرت رسول اكرم ( و از شخصيت‌هاي برگزيدة جهان اسلام است كه امت مسلمان، مديون خدمات و احسان‌هاي آنان است.

ايشان يكي از بزرگان صحابه ( است كه همواره در خدمت سرور دو جهان حضور يافته و به شرف كتابت وحيِ نازل شده، از جانب خداوند نايل آمده است.

آري ايشان شخصيت مظلومـي است كـه نـه تنهـا خـوبـي‌ها و شايستگي‌هاي وي ناديده گرفته شده است بلكه كوشش‌هاي زيادي جهت پنهان سازي و سرپوش گذاشتن آن‌ها به خرج داده شده است. تهمت‌هاي ناروا و بـي اساسي بـه ايشان نسبت داده شـده كـه ارتكاب آن‌ها از يك انسان شريف، محال و غير ممكن مي‌نمايد، چه رسد بـه صحابي بلند مرتبه‌اي مانند امير معاويه (.
بر اثر طوفان شايعات و تبليغات سوء عليه ايشان، سيماي راستين و شخصيت واقعي وي كه حاصل تربيت نبوي بود، كاملاً از نظرها پوشيده و به فراموشي سپرده شده است. در نتيجه، دنياي امروز امير معـاويـه ( را فقط بـه عنـوان فرمانده جنـگ صفّين و رقيب حضـرت علي ( مي‌شناسد. اما از اين حقيقت بي خبرند كه ايشان محبوب پيامبر و شخصيت با سعادتي بود كه چندين سال، فريضة مهم و حساس كتابت وحي را براي آن حضرت انجام داده و بهترين دعاهاي پيامبر ( را بـه خود اختصاص داده است.

او كسي بود كه در زمان خليفه‌اي مقتدر مانند حضرت عمر ( كه در امور خلافت بسيار دقيق و سختگير بود. صلاحيت رهبري خود را به اثبات رسانيد. حماسه آفريني بود كه براي نخستين بار در تاريخ اسلام به ساخت كشتي جنگي (ناو) موفق شد. و از راه دريا، جهاد با كفّار را حركتي تازه بخشيد و عمده‌ترين قسمت عمر خود را در راه جهاد عليه مسيحيان روم صرف كرد. و آن‌ها را سر جايشان نشانيد، عامة مردم از اين حقيقت نا آگاهند كه سرزمين‌هاي مهمي مانند قبرس، رودس، صقليه (سيسيل) و سودان را چه كسي به قلمرو اسلام افزود؟ و چه كسي جهان اسلام را از پراكندگي و اختلاف‌هاي ديرينه، دوباره زير يك پرچم گرد آورد؟ فريضة جهاد كه از مدتها متوقف شده بود، چه كسي آن را احياء كرد؟ و چه كسي در زمان حكومت خويش مطابق شرايط زمان، الگوهايي از شجاعت و جوانمردي، علم و عمل، حلم و بردباري، امانت و ديانت و نظم و امنيت را ارائه داد؟

همة اين‌ها حقايقي است كه در غبار شايعه‌ها و افسانه‌هاي دروغين ناپديد شده است، هدف از نگاشتن اين رساله، آشكار ساختن همين حقايق فراموش شده و بيان اندكي از محاسن زندگي حضرت معاويه است. رسالة حاضر به هيچ وجه بيانگر سيرة كامل ايشان نيست، بلكه گوشه‌اي از سيرت ايشان است كه در پيچ و خم تاريخ، از ديد مردم جهان امروز مخفي مانده است.
اميـد است خوانندگان گرامي در ايـن مختصر، جلوه‌اي از كارنامة درخشان تاريخ اسلام را مشاهده كنند.

«مؤلف»

زندگانی معاویه (
تولد و كودكي

امير معاويه ( از خاندان قريش و از معروف‌ترين و گرامي‌ترين قبيلة عرب بود كه به خاطر نجابت و شرافت، جود و سخاوت در ميان عرب جايگاه ويژه‌اي داشت، براي شرافت اين قبيله اين بس كه سرور دو عالم  از ميان ايشان برگزيده شده است. باز در قبيلة قريش به تيرة بني اميه تعلق دارند كه بعد از بني هاشم، گرامي‌ترين تيرة قريش محسوب مي‌شود. ابوسفيان پدر امير معاويه ( از اشراف قريش و رئيس قبيلة خود بود، وي در فتح مكه مشرف به اسلام شد، رسول اكرم ( از مسلمان شدن ايشان بسيار خوشحال شدند، به طوري كه اعلان فرمودند:

«هركس در خانة ابوسفيان داخل شود در امان است»

ابوسفيان بعد از مسلمان شدن در خدمت حضرت رسول ( ماند، و در غزوه‌هاي حنين و يرموك شركت كرد و يك چشم خود را در اين غزوه از دست داد(
) سرانجام در سال 31 يا 32 هجري دارفاني را وداع گفت(
). 

امير معاويه ( كه فرزند ارشد ايشان بود، پنج سال قبـل از بعثت نبـوي ديـده به جهان گشود.3 در همان زمان كودكي،آثار بزرگي و نبـوغ در چهره اش نمايان بود، يك بار در زمان كودكي، پـدرش ابـوسفيـان بـه سوي او نگريست و گفت: آثار نبـوغ در ايـن فرزنـدم نمايان است و لياقت دارد كه رهبري قوم خود را به عهده گيرد، مادرش هند. وقتـي اين گفته را شنيده گفت:

«فقط رهبري قوم خود را؟ من بايد گريه كنم اگر نتواند رهبري تمام عالم عرب را به عهده گيرد»(
)
همچنين باري ديگر يك قيافه شناس عرب وي را در سن كودكي ديد و گفت:

«به نظر من، اين كودك پيشواي قوم خود خواهد شد»(
)
والدينش در تربيت فكري و جسمي او سخت كوشيدند... و او را به علوم و فنون مختلف آراستند و در آن زمان كه اغلب مردم بي سواد بودند، و قوم عرب در تاريكي‌هاي جهل به سر مي‌برد، ايشان از زمرة چند نفر انگشت شماري بودند، كه با زينت علوم و فنون، آراسته و از نعمت سواد برخوردار بودند، وي قبل از اسلام و در زمانة جاهليت نيز از صفات والاي انساني و اخلاقي پسنديده برخوردار بود.

علامه ابن كثير مي‌نويسد:

«وكان رئيساً مطاعاً ذا مالٍ جزيل».
«او از سران با نفوذ و ثروتمندان عرب بود»(
).
تشرف به اسلام

ايشان ايمان خود را در روز فتح مكه (در بيست و سه سالگي) آشكار نمود، اما در حقيقت قبلاً به اسلام، مشرف شده بود، ليكن به دلايلي نتوانست آن را آشكار كند. مؤرخ معروف، علامه واقدي مي‌گويد:

«امير معاويه بعد از صلح حديبيه، سال هفتم هجري ايمان آورده بود، اما ايمانش را به دلايلي كتمان مي‌كرد و در روز فتح مكه اظهار نمود».
بهتر است راز اين كتمان را از زبان خود امير معاويه ( بشنويم: مؤرخ معروف ابن سعد نقل مي‌كند، كه حضرت معاويه( مي‌گفت:

«من قبل از عمرة القضاء اسلام را پذيرفته بودم، اما به علت فشارها و تهديدهاي خانواده و قبيله، نتوانستم به مدينه هجرت كنم».
به همين دليل و وجود موانع ديگر، در روز فتح مكه اسلام خويش را به همراه پدرش اعلام كرد(
). 

از اين جاست كه مي‌بينيم وي در جنگ بدر، احد، خندق و حديبيه كفار را ياري نكرد، و در صفوف آنان عليه مسلمانان نجنگيد، در حالي كه ديگر جوانان و همسالانش، با تمام نيرو عليه مسلمين مي‌جنگيدند، و در جنگ‌ها سهم بسزايي داشتند و پدرش ابوسفيان نيز فرماندهي اين جنگ‌ها را بر عهده داشت؛ شركت نكردن ايشان در اين جنگ‌ها دليل صدقي است بر اين مدعا كه حقانيت اسلام، از ابتدا در قلب وي جاي گرفته بود.
حضرت معاويه ( پس از آن كه به اسلام مشرف شد، هميشه در محضر رسول الله ( حضور مي‌يافت و يكي از اعضاي برجستة گروهي قرار گرفت كه آن حضرت ( آن‌ها را به كتابت وحي، برگزيده بود، ايشان وحيي را كه بر حضرت رسول ( فرود مي‌آمد و همچنين نامه‌ها و فرمان‌هاي رسول اكرم ( را مي‌نوشت(
). و به دليل نوشتن وحي خداوندي، به لقب كاتب وحي مفتخر گرديد. علامه ابن حزم مي‌نويسد:

«حضرت زيد بن ثابت و امير معاويه رضي الله عنهما بيش از ساير كاتبان در محضر حضرت محمد ( حضور داشتند، اين دو بزرگوار به طور شبانه روزي آماده خدمت بـودند، و سراسر وقت خـود را وقف ايـن كـار نموده بودند»(
).
اين نكته كه كار كتابت وحي در زمان حضور اكرم ( تا چه حد دقيق و حساس بود و براي اين كار چه نيروي ديانت و امانت، علم و فهم و احساس مسئوليت لازم بود آشكار است و نياز به بيان ندارد. به خاطر كتابت وحي، امانت و ديانت و حضور مداوم در خدمت حضرت ختمي مرتبت ( بود كه آن حضـرت ( بـارهـا در حـق وي دعاي خير مي‌فرمود.

در كتاب معروف حديث «جامع ترمذي» منقول است كه يك بار حضور اكرم ( در حق وي اين گونه دعا فرمود:

«اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به»(
).
«بار خدايا: معاويه را رهنما و هدايت يافته بگردان. و به وسيلة او ديگران را نيز هدايت فرما».
در حديث ديگري آمده كه حضرت رسول( در حق وي اين گونه دعا فرمود:

«اللهم علّم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب».
«خدايا معاويه را علم كتاب (قرآن) و حساب، عطا فرما و او را از عذاب جهنم رستگار فرما»(
).
و در روايت بشر بن السري آمده كه حضرت رسول اكرم ( اضافه فرمود:

«وأدخله الجنة». 

«خدايا او را به بهشت داخل بفرما»(
).
صحابي معروف، حضرت عمرو بن العاص مي‌گويد: من از رسول اكرم ( شنيدم كه مي‌فرمود:

«اللهم علِّمه الكتاب ومكن له في البلاد وقه العذاب».
«پروردگارا: معاويه را علم كتاب (قرآن) عطا فرما و او را بر شهرهاي مختلف حاكم گردان و از عذاب (دوزخ) رهايي بخش»(
).
رسول اكرم ( در حيات خويش از امارت و خلافت وي خبر داده و دعا نيز فرموده بود، همان گونه كه از حديث بالا استنباط مي‌شود. همچنين امـام احمـد بـا سنـد معتبر روايـت مي‌كنـد كـه روزي اميـر معاويه ( آب وضـوي رسول اكـرم ( را آماده كـرد. آن حضرت ( در حـالـي كـه مشغول وضو بـود و معاويه بـر دست مبارك ايشان آب مي‌ريخت نگاهي به سوي او انداخت و فرمود:

«اي معاويه! اگر روزي به امارت برگزيده شدي تقواي الهي و انصاف پيشه كن»(
).
و در بعضي روايات آمده كه سپس آن حضرت ( فرمودند:

«روزي ولايت امت من به دست تو سپرده خواهد شد. آنگاه از نيكان بپذير و قدرداني كن و از بدان گذشت كن»(
).
امير معاويه ( وقتي اين حديث را بيان مي‌كرد مي‌گفت:

«من از شنيدن توصية پيامبر ( احساس كردم كه حتماً روزي به اين امر خطير (امارت) آزموده خواهم شد».
ديـلمي نقـل مي‌كند كـه حسن بن علي( گفت: از پـدرم شنيـدم كـه  مي‌گفت: رسول خدا ( فرموده است:

«گردش شب و روز به پايان نخواهد رسيد تا زماني كه معاويه( به حكومت برسد»(
).
از اين روايت روشن شد كه امير معاويه ( در نظر پيامبر اسلام چه رتبه و مقامي داشت؟ و آن حضرت ( با ايشان چقدر اظهار محبت مي‌فرمود. 

در روايتي ديگر چنين نيز آمده است كه روزي رسول اكرم ( با حضرت ابوبكر و حضرت عمرب در رابطه با موضوعي مشورت نمود، آنان نظر خود را اظهار داشتند، سپس آن حضرت ( فرمود:

«ادعوا معاوية أحضروه أمركم فإنه قوي أمين».
«معاويه( را نيز فرا خوانيد و موضوع را با او در ميان بگذاريد، زيرا او قوي (داراي نظري رسا) و امين است (در نظر دادن خيانت نمي‌كند)»(
).
نيـز در روايتـي ديگر آمده است كـه يـك بار در حالـي كـه نـبـي اكرم ( و امير معاويه ( بر مركبي سوار بودند، رسول اكرم ( فرمود:

«اي معاويه! كدام قسمت از بدنت با بدن من تماس دارد؟» 

گفت: سينه‌ام با جسم مبارك شما متصل است. 

حضرت رسول اكرم ( دعا فرمود:

«اللهم املأه علماً»

«خدايا سينه او را از علم و حكمت سر شار فرما»(
).
امير معاويه ( پس از مسلمان شدن همراه رسول اكرم ( در جنـگ‌هاي مختلف شـركـت كـرد. در غـزوة حنـيـن در ركـاب آن حضرت ( بود، رسول اكرم ( از مال غنيمت قبيلة هوازن يكصد شتر و چهل اوقيه طلا به او سهميه داد(
).

امير معاويه ( از نظر صحابه

از احاديثي كه گذشت ارتباط امير معاويه ( با سرور دو عالم ( و همچنين جايگاه وي از نظر آن حضرت ( روشن شد.

اينك به بررسي ديدگاه صحابه نسبت به وي مي‌پردازيم. يك بار شخصي امير معاويه را نزد حضرت عمر ( مورد سرزنش قرار داد ايشان فرمودند:

«دعونا من ذم فتي قريش من يضحك في الغضب ولا ينال ما عنده إلا على الرضا ولا يؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه»(
).
«از مذمت اين جوان قريش دست برداريد، جواني كه در هنگام خشم نيز لبخند مي‌زند (خيلي حليم و بردبار است) جوانمردي كه هيچ چيز را از وي بدون جـلب رضايتش نمي‌توان گرفت و براي گرفتن چيزي كه بالاي سر او قرار گرفته بايد به قدمش افتاد».
نيز نقل شده است كه حضرت عمر ( فرمود:

«اي مـردم! بعد از مـن از تفرقـه و چنـد دستـگي بپرهيزيـد و بدانيـد معاويه در شام موجود است»(
).
همچنين حضرت عمر ( دربارة او مي‌فرمود:

«قيصر و كسري و كارداني و دانش آن‌ها ورد زبان شما قرار گرفته، حال آنكه معاويه  در ميان خود شما موجود است»(
).
بارزترين دليـلـي كـه بيانـگر قـدر و منـزلتش نـزد حضرت عمر ( است ايـن كـه ايشان او را بعد از وفات برادرش يزيد بن ابي سفيان ( به استانداري شام (سوريه) برگزيد.

دنيا مي‌داند كه حضرت عمر ( در مورد انتخاب استانداران و كارگزاران تا چه حد احتياط و دقت مي‌كرد. و تا زماني كه نسبت به ديانت و امانت افراد، اطمينان كامل پيدا نمي‌كرد. هرگز آنان را به اين سِمت و حتـي سمت‌هاي پايين‌تر انتخـاب نمي‌كـرد. و بـاز شخص استاندار تحت نظارت كامل ايشان بود كه هرگاه از معيار مطلوب، اندكي مغايرت احساس مي‌كرد فوراً او را معزول و بركنار مي‌كرد. 
بنابراين، اين كه ايشان امير معاويه( را به استانداري برگزيد و تا آخر عمر او را بر اين مقام باقي گذاشت، دليل صدقي است بر اين مدعا كه وي مورد اعتماد و اطمينان كامل ايشان بوده است.

بعد از فاروق اعظم ( نوبت به حضرت عثمان غني ( رسيد. ايشان نيز به وي اعتماد كامل داشت و در امور مهم با او مشورت مي‌كرد. و رأي او را محترم مي‌شمرد و مورد عمل قرار مي‌داد. ايشان نه تنها او را به استانداري شام باقي گذاشت؛ بلكه شهرهاي ديگري از توابع شام مانند حمص، اردن، فسرين و فلسطين را نيز به ولايت او افزود.

هنـگامـي كـه حضرت عثمان ( مظلومانـه جـام شهادت نوشيـد و گروهـي از مسلمانـان بـه دست حضرت علي ( بيعت كردنـد و او بـه خـلافت برگزيده شد. در ميان حضرت علي ( و حضرت معاويه ( در امـر قصاص از قاتـلان حضرت عثمان ( اختلافي پيش آمـد كـه منجر بـه جنـگ و خونريزي شـد. و بـديـن وسيله تفرقه و دو دستگي در صفوف مسلمين راه يافت. امـا همـان گونه كه انسان عاقل و خردمند مي‌دانـد، منشـأ اختـلاف هر دو فريق اقامه دين بود، نه اَغراضِ شخصي، به همين دليل هر دو فريـق قايـل بـه مقـام دينـي و امتيازات شخصي يكديگر بودند و آن را اظهار نيز مي‌كردند.

حـافظ ابـن كثير نقـل مي‌كنـد: هنـگامـي كـه حضرت علي ( از جنگ صفيـن بـازگشت، فرمود:

«أيّها الناس! لا تكرهوا إمارة معاوية فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهِلها كأنها الحنظل»(
).
«اي مردم! امارت و ولايت معاويه را بد ندانيد. زيرا اگر او را از دست داديد خواهيد ديد كه سرهاي قلم شده، مانند حنظل (كه از بوتـه اش جدا مي‌شود) بر زمين مي‌افتد».
اينـك ببينيـم كـه حضـرت معـاويـه ( از ديـدگـاه بقيـة بـزرگـان  صحابه ( (علاوه بر خلفاي راشدين) چه قدر و منزلتي داشت؟ 

يـك بـار عده‌اي با حضرت معاويه ( در مورد يك مسئله‌ي فقهي اختـلاف نظر داشتند، وقتـي مسأله را بـراي ابـن عبـاس بـازگـو كردنـد فرمود: 

«إنه فــقـيه»(
).
«همانا معاويه فقيه است و اين نظرش مبني بر علم و فقه اوست». 
در روايتي ديگر آمده كه ابن عباس ( فرمود: 

«إنه صحب رسول الله (». 

«معاويه فيض يافته محضر رسول اكرم ( است، و اعتراض شما موردي ندارد»(
).
اين گفتة حضرت ابن عباس ب بيانگر اين مطلب است كه شرف مصاحبت پيامبر ( به تنهايي فضيلتي است كه هيچ فضيلت به پاي او نخواهد رسيد. نيز باري ديگر غلام آزاد كردة حضرت ابن عباسب با لحني اعتراض آميز، نظر امير معاويه را در مورد يك مسئلة فقهي نقل كرد. حضرت ابن عباسب در پاسخ گفت: 

«أصاب أي بُنَيَّ ليس أحد منا أعلم من معاوية»(
).
«فرزندم! نظر معاويه درست و صحيح است، هيچ يك از ما دانشمند‌تر از او نيست».
از اين جا معلوم مي‌شود كه حضرت ابن عباس ب از علم، فقه و تقواي امير معاويه تا چه حد متأثر بود. 

آنچه بيان شد در مورد مقام ديني و علمي امير معاويه ( بود. اما در امور دنيوي نيز گفتة ابن عباس( مشهور است: 

«ما رأيت أخلق للملك من معاوية». 

«كسي را نديده‌ام كه براي فرمانروايي از معاويه شايسته‌تر باشد»(
).
گفتة حضرت عمير بن سعد ( در كتاب معروف حديث «صحيـح ترمذي» نقل شده است كه هنگامي كه حضرت عمر فاروق ( او را از استانداري حمص بر كنار كرد و به جايش حضرت معاويه ( را انتخاب فرمود. عده‌اي از اين بابت ابراز ناخشنودي كـردنـد. حضـرت عمير ( آن‌ها را به شدت مورد سرزنش قرار داد و گفت: 

«لا تـذكـروا معاوية إلا بخير فإني سمعت رسـول الله ( يقول: اللهم اهد به».
«معاويه ( را جز به نيكي ياد نكنيد. زيرا از رسول الله ( شنيده‌ام كه مي‌فرمود: خدايا! مردم را به وسيلة معاويه هدايت فرما»(
).
حضرت ابن عمر ب مي‌فرمود: 

«امروز كسي را نمي‌يابم كه مانند معاويه شايستگي سروري داشته باشد»(
).
سيدنا سعد ابن ابي وقاص ( كه يكي از ده نفري است كه رسول اكـرم ( آنان را بـه بهشت مـژده داده است. و در نبردهـايي كـه بيـن حضرت علي ( و معاويه ( رخ داد بـي‌طرفي و كناره‌گيري اختيار نمود، مي‌فرمود: 

«ما رأيت أحداً بعد عثمان أقضى من صاحب هذا الباب يعني معاوية». 

«بعد از حضرت عثمان ( كسي را نديدم كه در داوري و حل و فصل خصومات بيش از معاويه ( مهارت داشته باشد»(
).
حضرت قبيصه بن جابر ( مي‌گويد: 

«ما رأيت أحداً أعظم حلماً ولا أكثر سودداً ولا أبعد أناةً ولا ألين مخرجاً ولا أرحب باعاً بالمعروف من معاوية»(
).
«امروز كسي را سراغ ندارم كه در حلم و بردباري، شايستگي سروري، متانت و دور انديشي و مهرباني شفقت و بخشش در راه‌هاي خير از معاويه پيشي بگيرد».
از اين چند روايت جايگاه و مرتبت امير معاويه ( در ميان اصحاب به خوبي آشكار شد.

حال به بررسي ديدگاه تابعين مي‌پردازيم. 

امير معاويه ( از ديدگاه تابعين
مقام و منزلت ايشان را نزد تابعين از اينجا مي‌توان فهميد كه حضرت عمر بن عبدالعزيز/ در دوران خلافت خود كسي را به تنبيه بدني مجازات نمي‌كرد اما شخصي را كه به حضرت معاويه ( ناسزا گفته بود دستور داد تا شلاق بزنند(
).
حافظ ابن كثير بيان مي‌كند كه شخصي از حضرت عبدالله بن مبـارك كـه از تـابعين معروف است دربارة مقام حضرت معاويه ( جويا شد او در جواب گفت:

«من در حق كسي كه پشت سر سرور دو جهان نماز خوانده و هنگامـي كـه آن حضرت «سمع الله لمن حمده» مي‌گفت: او در جـواب «ربنـا لـك الحمـد» مي‌گفت چه مي‌توانم عرض كنم»(
).
(اشاره است به شرف مصاحبت با رسول الله ( و شركت در مناجات و عبادات آن حضرت ().
باري ديگر شخصي از عبدالله بن مبارك پرسيد كه معاويه  افضل است يا عمر بن عبدالعزيز؟ سائل در يك جانب سؤال خـود صحـابـي‌اي را قـرار داد كـه از سـوي بعضی،  مـورد اعتراضـات گوناگون قرار گرفته و جانب ديگر تابعـي‌اي را كـه تمـام امت به مقام بلند او اتفاق دارند. اما عبدالله بن مبارك از شنيدن اين سؤال بر آشفت و گفت: نسبت ميان اين دو بزرگوار را مي‌پرسيد؟

«بخـدا قسـم! غباري كـه هنگام جهاد در ركاب پيامبر (، بـر بـدن اميـر معاويه نشسته است بهتر و بالاتر از شخص عمر بن عبدالعزيز است.»
همين سؤال را از حضرت معافي بن عمران نيز پرسيدند، او نيز بر آشفت و گفت: آيـا يـك تابعـي مي‌تواند بـا صحـابـي بـرابـر بـاشـد؟ حضرت معاويه  صحـابـي رسـول الله ( است. خـواهـرش در عقـد پيامبر ( بود. او وحي خداوندي را نوشته و حفاظت مي‌كرد. پس چگونه يك تابعي به مقام و پاية او مي‌رسد؟ و بعد از آن اين حديث را قرائت كرد. كه حضرت رسول اكرم ( فرموده‌اند: 

«لعنت خدا بر كسي باد كه اصحاب و اهل بيت مرا ناسزا بگويد».
يك بار از تابعي معروف حضرت احنف بن قيس كه در ميان عرب به حلم و بردباري زبان زد عام و خاص قرار گرفته بود. سؤال شد كه چه كسي بردبارتر است شما يا معاويه؟ در پاسخ فرمود: بخدا من نادان‌تر از شما كسي نديده‌ام، حضرت معاويه  با وجود قدرت از حلم و بردباري كار مي‌گرفت و من از ناتواني خود بردباري را پيشه كرده ام. پس چگونه من در حلم و بردباري به پاي او مي‌رسم؟

فتوحات
همچنان كه قبلاً گفته شد حضرت معاويه ( پنج سال قبل از بعثت نبوي به دنيا آمد و در روز فتح مكه اسلام خويش را آشكار ساخت. و بعد از رحلت رسول الله ( در شهرهاي سوريه و غيره به جهاد با كفار مشغول شد. و در همين دوران در جنگ يمامه شركت كرد. بعضي از مؤرخان معتقدند كه مدعي دروغين نبوت يعني مسيلمه كذّاب را ايـشـان بـه قـتـل رسـانيـده است. امـا صـحيـح آن است كـه حـضـرت وحشي ( او را مورد ضربه نيزه قرار داد و حضرت معاويه ( او را در قتل مسيلمه ياري كرد(
).
حضرت عمر ( در دوران خلافت خود در سال 19هجري به برادر حضرت معاويه ، يزيد ابن ابي سفيان كه در آن زمان استاندار سوريه بود، فرمان داد كه براي فتح «قيساريه» به جهاد بپردازد (قيساريه يكي از شهرهاي معروف و پايگاه مهم سپاه روم بود.) يزيد ابن ابي سفيان به دستور حضرت عمر ( شهر را محاصره كرد، اين محاصره به طول انجاميد، يزيد ابن ابي سفيان حضرت معاويه را جانشين خويش قرار داد و رهسپار دمشق شد. او نيز محاصره را ادامه داد تا آن كه در شوال سال 19هجري «قيساريه» را فتح كرد. هنوز يك ماه بيش از فتح نگذشته بود كه در ذي قعده سال 19هجري يزيد ابن ابي سفيان بر اثر «طاعون» دارفاني را وداع گفت. 

حضرت عمر ( از فوت او سخت اندوهگين شد و بعد از مدتي به جاي او برادرش حضرت معاويه ( را به استانداري شام (كه امروزه كشورهاي لبنان، سوريه، فلسطين و اردن را در بر مي‌گيرد) انتخاب كرد. و حقوق يك ماه او را يكهزار دِرهم مقرر فرمود و مدت چهار سال در دوران خلافت حضرت عمر ( استانداري شام را به عهده داشت(
). و در اين مدت جهاد را در مرزهاي روم ادامه داد و شهرهاي متعددي را فتح نمود(
). پس از شهادت عمر فاروق ( خلافت به حضرت عثمان غني( رسيد. ايشان نه تنها امير معاويه را به مقام سابق باقي گذاشت بلكه با توجه به حـسن انتظام، تدبير و سياست او شهرهـاي حمص، قنسريـن وفلسطين را نيز به استان او افزود(
).

او طي 12 سال خلافت حضرت عثمان غني (، سمت استانداري را به عهده داشت. و در اين دوران نيز براي سربلندي كلمه الله و بر افراشتن پرچم عدل الهي جهاد را ادامه داد. در سال 25 هجري به سوي روم به قصد جهاد حركت كرد و تا عموريه پيش رفت و در بين راه، پايگاه‌هاي زيادي تأسيس كرد.

قبرس، جـزيـره‌اي است بسيار زيبا و سرسبز، در درياچة روم در نزديكي شـام كـه دژ اروپا و پناهگاه نصرانيت شرق بود، اين محل از نظر استراتژي اهميت فوق العاده‌اي داشت، زيرا حفاظت پرچم اسلام كه آن زمان در مصر و سوريه بر افراشته شده بود، بدون فتح قبرس كه آبراه دريايي بود ممكن نبود. به همين دليل، امير معاويه ( از قبل به منظور نابودي كانون مسيحيت به اين جزيره چشم دوخته بود و در دوران خلافت حضرت عمر ( خواست كه به سوي قبرس لشكر كشي كند، اما حضرت عمر ( به دليل مشكلات دريايي و موانع ديگر اجازه نداد.
تا آن كه در دوران خلافت حضرت عثمان غني ( با اصرار فراوان از او خواست تا به اين امر موافقت كند. ايشان خواستة وي را پذيرفت. آنگاه وي براي اولين بار در تاريخ اسلام ناو جنگي آماده ساخت وبه همراهي عده‌اي از صحابه در سال 27 هجري به سوي قبرس حركت كرد(
).

اين رويداد در تاريخ اسـلام اوليـن نبرد دريايي بـود. ابن خلدون مي‌نويسد: 
«حضرت معاويه ( نخستين كسي است كه ناو جنگي تهيه كرد، و مسلمين را بدين وسيله اجازه جهاد داد»(
).
تهية ناو جنگي نه تنها يك ويژگي تاريخي است كه حضرت معاويه ( به دست آورد بلكه از اين نظر افتخار و سعادت بزرگي به شمار مي‌آيد كه رسول اكرم( در حق اولين كساني كه از راه دريا، جهاد را در پيش مي‌گيرند به بهشت بشارت و مژده داده است.

امام بخاري / در كتاب خويش اين مژدة رسول اكرم ( را اين گونه نقل كرده است:

«أوّلُ جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا». 

«اولين سپاه از امت من كه به نبرد دريايي عليه كفر مي‌پردازند (بهشت را بر خود) واجب نمودند»(
).
درسال 27هجري ايشان به سوي قبرس حركت كرد و كشتي‌هاي جنگي را در آب‌هاي عربستان به راه انداخت، نيروي دريايي اسلام، از آب‌هاي عربستان گـذشت، و وارد جزيره قبـرس شـد و سپـاهيـان اسلام را در ساحل آن پياده كرد. و روميان را از آن جا بيرون راندند. و در سال 28هجري آن را فتح كردند(
).
در سال 33 هجري افرنطيه و مالطيه (مالت) و چند قلعه از قلعه‌هاي روم را فتح كرد(
). 
در سال 35 هجري غزوة ذي خشب به وقوع پيوست كه ايشان به عنوان فرمانده لشكر در آن شركت كرد(
).

در سال 35 هجري حضرت عثمان ( به شهادت رسيد و به دنبال آن جنگ‌هاي معروف جمـل و صفيـن پيش آمد كه در اين خصوص موضـع امير معاويه ( اين بود كه حضرت عثمان ( مظلومانه به شهادت رسيده است، بنابراين دربارة قصاص قاتلان وي نبايد كوچك‌ترين تسامحي روا داشت و نبايد قاتلان در پست‌هاي مهم و امور خلافت سهمي داشته باشند. نظريه او از واقعه‌اي كه در «البدايه و النهايه» ذكر شده است، به خوبي روشن مي‌گردد و پرده از اين تهمت بي اساس برداشته مي‌شود كه وي براي كسب جاه و مقام و منافع شخصي چنين كاري را پيش گرفت. 
علامه ابن كثير مي‌نويسد: 

«وَقَدْ وَرَدَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أنَّ أَبَا مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيَّ وَجَمَاعَةً مَعَهُ دَخَلُوا عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالُوا لَهُ: أَنْتَ تُنَازِعُ عَلِيًّا أَمْ أَنْتَ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَفْضَلُ، وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي، وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُومًا، وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ، وَأَنَا أَطْلُبُ بِدَمِهِ وَأَمْرُهُ إليَّ؟ فَقُولُوا لَهُ: فَلْيُسَلِّمْ إليَّ قَتَلَةَ عُثْمَانَ وَأَنَا أُسَلِّمُ لَهُ أَمْرَهُ. فَأَتَوْا عَلِيًّا فَكَلَّمُوهُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِمْ أَحَدًا، فَعِنْدَ ذَلِكَ صَمَّمَ أَهْلُ الشَّام عَلَى الْقِتَالِ مَعَ مُعَاوِيَةَ»(
).
«به طرق مختلف به ما رسيده كه در دوران اختلاف حضرت علي و معاويه ب، حضرت ابومسلم خولاني / با گروهي از مردم خدمت حضرت معاويه ( رسيدند به قصد اين كه او را به بيعت با حضرت علي ( آماده كنند، آنان گفتند كه: شما با حضرت علي مخالفت مي‌ورزي؟ آيا خود را در علم و فضل با او مساوي مي‌داني؟ امير معاويه  در جواب گفت: بخدا قسم، من هرگز چنين ادعايي ندارم و در اين شكي نيست كه علي  از من بهتر و افضل است و بيش از من براي خلافت سزاوار است. ولي همان طور كه مي‌دانيد حضرت عثمان ( مظلومانه به شهادت رسيده است و من پسر عمويش هستم و حق خون خواهي از قاتلان را دارم. شما به او بگوييد: كه قاتلان را به من بسپارد و من نيز خلافت او را از جان و دل خواهم پذيرفت. آنان نزد حضرت علي ( بازگشتند و در اين باره با او گفتگو كردند، اما ايشان (بنابر دلايل و عذرهايي كه داشت) از تحويل قاتلان عذر آورد(
). لذا اهل شام پيمان بستند كه حضرت معاويه( را ياري كنند و در ركاب او بجنگند».
آيا با بيان ايـن واقعه، هنوز موردي بـراي ايـن تهمت و افتـرا باقـي مي‌ماند كه امير معاويه( براي حصول پُست و مقام و شُهرت و آوازه به چنين كاري دست زد؟ هرگز!!

از نامة ايمان افروزي كه حضرت معاويه ( در همان دوران اختلاف به قيصر روم نوشته بود؛ كاملاً مي‌توان به حقيقت امر پي برد، آري! در عين حالي كه دامنه اختلافات حضرت علي و معاويهب به اوج خود رسيده بود قيصر روم اين اختلافات را براي توسعه طلبي خود فرصت خوبي دانسته، در صدد بهره جويي و سوء استفاده برآمد و تصميم گرفت كه امير معاويه ( را به نحوي با خود نزديك كند و در غير اين صورت بر مرزهاي سوريه حمله كند چون امير معاويه (  از ارادة وي اطلاع يافت. نامه‌اي برايش به اين شرح نوشت:

«مطلع شدم كه قصد تجاوز به مرزهاي ما را داري، آگاه باش! اگر از اين تصميم خود باز نيايي هم اكنون با برادرم (حضرت علي) صلح خواهم كرد و شخصاً در سپاهي كه او براي مقابله و جنگ با تو مي‌فرستد به عنوان يك سرباز در خط مقدم جبهه شركت كرده قسطنطنيه را به مشتي خاكستر تبديل خواهم كرد»(
).
پادشاه روم پس از دريافت نامه به وحشت افتاد و از اراده ننگين خود باز آمد. زيرا مي‌دانست كه اين افراد در برابر بيگانه و مقابله با كفر هنوز هم مانند يك جسم و جان متحد هستند و اختلاف آن‌ها فراتر از اختلاف اعضاي يك خانواده نيست.

به هر حال، اين اختلاف و جنگ ناگوار به وقوع پيوست و نقش عمده در ايجاد اين اختلافات از آشوبگراني بود كه ميان طرفين سوء تفاهم ايجاد كرده آتش جنگ را شعله‌ور مي‌كردند.

جنگ صفين در سال 37 هجري روي داد(
). در اين جنگ هفتاد هزار نفر امير معاويه را همراهي مي‌كردند(
). كه مشتمل بر صحابي و تابعين بودند و اين جنگ حدود چهار الي پنج سال طول كشيد(
). در سال 40 هجري حضرت علي ( به شهادت رسيد و امير معاويه ( نيز به دست خوارج مورد سوء قصد قرار گرفت و مجروح شد.

امير معاويه ( و حضرت حسن بن علي (
بعد از شهادت حضرت علي ( فرزند بزرگترش سيدنا حسن ( به خلافت رسيد، وي از همان ابتدا مردي صلح جو و از جنگ بين مسلمين خيلي متنفر بود، عده‌اي آشوب طلب ايشان را به جنگ بر انگيختند، اما وي تحت تأثير آنان قرار نگرفت، و سرانجام در سال 41 هجري با امير معاويه ( صلح كرد و خلافت را به وي سپرد و حضـرت معاويه ( برايش سالانه يـكصد هـزار درهـم مستمـري در نظـر گرفت(
).

حسن بصري / ضمن بيان واقعة صلح مي‌گويد:

«استقبل والله الحسنُ بن على معاويةَ بكتائب مثل الجبال فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين أي عمرو! أرأيت إن قتل هؤلاء، هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء من لي بأمور المسلمين؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟».
«حضرت حسن ( لشكري عظيم براي مقابله با معاويه ( آماده ساخت، عَمْرو بْن عاص به امير معاويه گفت: اين لشكرها كه من مي‌بينم بدون كشتاري بزرگ بر نخواهند گشت، امير معاويه در پاسخ گفت: اي عمرو! اگر آنان يكديگر را نابود كنند چه كسي امور مسلمين را بر عهده مي‌گيرد؟ چه كسي كفالت زنان و باز ماندگانشان را به دوش مي‌گيرد؟ چه كسي اموال آن‌ها را نگهداري مي‌كند»(
).
نيز روايت شده است كه وقتي حضرت حسن ( فهميد كه هيچ يك از طرفين به پيروزي نخواهد رسيد مگر آنكه بيشترين نيروي طرف مقابل را نابود كند، نامه‌اي به امير معاويه ( نوشت و طي شرايطي پيشنهاد صلح كرد، امير معاويه ( نيز پيشنهاد او را پذيرفت و كاغذي سفيد برايش فرستاد تا شرايط را بنويسد(
). سر انجام در سال 41 هجري اين صلح بزرگ بر قرار شد. 

از اينجا معلوم مي‌شود كه طرفين چقدر از جنـگ و خـونـريـزي و اختلاف بين مسلمين نفرت داشتند. به هر حال پس از امضاي صلحنامه، حضرت حسن ( خطبه‌اي ايراد نمود و از مردم خواست تا با امير معاويه ( بيعت كنند(
).

آنگاه همه مسلمانان به طور اتفاق و دسته جمعي به عنوان خليفة وقت به دست وي بيعت كردند، اين سال را در تاريخ عرب به نام «عام الجماعه» ياد مي‌كنند زيرا امت پراكندة اسلام، بار ديگر در اين سال اتحاد از دست رفتة خود را باز يافت و مسلمين سرتاسر جهان به دست يك خليفه بيعت كردند. وقتي حضرت حسن ( با امير معاويه ( مصالحه كرد، آشوبگران فتنه جو كه منافع خود را در مشتعل شدن آتش جنگ بين مسلمين مي‌ديدند ابراز نارضايتي كردند و حضرت حسن ( را به شدت مورد نكوهش و بي احترامي قرار دادند.

علامه ابن كثير مي‌نويسد:

«هنگامي كه سيدنا حسن ( با حضرت معاويه ( مصالحه كرد و به مدينه تشريف آورد. شخصي او را بر انجام صلح سرزنش كرد ايشان در جواب فرمود: 

(لا تقل ذلك فإني سمعت عليا يقول: سمعت رسول الله ( يقول: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك معاوية. 
فعلمت أن أمر الله واقع فكرهت أن تهراق بيني وبينه دماء المسلمين)(
).
(مرا به خاطر مصالحه ملامت مكن زيرا از حضرت علي ( شنيده‌ام كه مي‌گفت: از رسول الله ( شنيده‌ام كه مي‌فرمود: 

«گردش شب و روز به پايان نخواهد رسيد تا زماني كه معاويه ( به امارت برسد. و من مي‌دانستم كه امر خدا واقع خواهد شد لذا نخواستم خون مسلمين ريخته شود».
برخي از ياران حضرت حسن ( به او مي‌گفتند:

«يا عار المؤمنين». 

«اي ننگ مومنان».
ايشان در پاسخ مي‌فرمود:

«العار خير من النار»

«عار، از آتش بهتر است». 
يعني از اينكه فردا در آتش جهنم به خاطر ريختن خون مسلمين بسوزم همين ملامت و سرزنش بهتراست. حضرت حسن ( پس از مصالحه به مدينه تشريف برد مردي به او گفت: مردم مي‌گويند: خواهان خلافت هستي، حسن( فرمود: سرها و جمجمه‌هاي عرب در دست من بود با هر كه صلح مي‌كردم آن‌ها نيز صلح مي‌كردند و با هر كه مي‌جنگيدم آن‌ها نيز مي‌جنگيدند ولي من خلافت را به خاطر رضاي خدا ترك گفتم آيا اينك بار ديگر در اطراف حجاز اين مسأله را دامن مي‌زنم(
).

پس از آنكه امير معاويه ( به رهبري مسلمين منتخب شد، سلسلة جهاد كه بعد از شهادت عثمان غني ( متوقف شده بود از سر نو آغاز شد او با روميان به نبرد پرداخت و عليه آنان در شانزده جبهه جنگيد ايشان لشكر اسلام را به دو گروه تقسيم كرده بود، گروهي در موسم گرما مشغول جهاد بود و چون فصل سرما فرا مي‌رسيد گروه دوم كه تازه نفس بود وارد ميدان مي‌شد و آخرين وصيتش نيز ايـن بـودكـه:

«شدّ خناق الروم». 

«روم بايد خفه شود»(
).
در سال 48 يا 49 هجري لشكر بزرگي را به فرماندهي سفيان بن عوف به سوي قسطنطنيه گسيل داد. كه در آن لشكر تني چند از اصحاب بلند پايه نيز شركت داشتند(
). اين همان غزوه‌اي بود كه رسول اكرم ( در حيات خودش پيشگويي نموده و در حق شركت كنندگان آن چنين فرموده بود:

«أول جيش يغرو القسطنطنة مغفور لهم».
«اولين سپاه مسلمين كه به قسطنطنيه مي‌تازد مورد آمرزش خداوند قرار خواهد گرفت»(
).
در دورة خلافت امير معاويه ( مسلمين بر جزيرة بزرگ (صقليه) لشكر كشي كردند و غنايم زيادي به دست آوردند(
). نيز در عصر ايشان منطقة سيستان تا كابل فتح شد و همة كشور سودان در قلمرو حكومت اسلامي داخل گرديد(
).

نقشه غزواتي كه در زمان امير معاويه ( صورت گرفت به طور اجمالي به خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود، اين نقشه فقط مشتمل بـر غزواتي است كه بعد از جنگ صفين به وقوع پيوسته‌اند و غزواتي كـه ايشان در زمان استانداريش در دوره‌ي خلافت حضرت عمر و عثمان ب عليه نصرانيان روم انجام داد، در اين جدول نيامده است:

	غزوه(
)
	سال

	راه اندازي كشتي‌هاي جنگي، تشكيل اولين نيروي دريايي ى در اسلام و حركت به سوي قبرس.
	27 هـ ق

	جزيره مهم قبرس به دست مسلمين فتح شد.
	28 هـ ق

	در اطراف قسطنطنيه جهاد ادامه يافت. 
	32 هـ ق

	افرانطيه، مالته (مالت) و تعدادي از قلعه‌ها فتح گرديد.
	33 هـ ق

	به فرماندهي امير معاويه غزوه ذي خشب انجام شد.
	35 هـ ق

	غزوه سيستان واقع شد و قسمتي از شهر سند به تصرّف مسلمين در آمد.
	42 هـ ق

	كشور سودان فتح شد و قسمت بيشتري از سيستان به قلمرو حكومت اسلام افزوده شد.
	43 هـ ق

	شهر كابل فتح گرديد و مسلمين در هندوستان تا شهر قندابيل پيش روي كردند.
	44 هـ ق

	لشكركشي به سوي افريقا و فتح منطقه وسيعي در آن سرزمين. 
	45 هـ ق

	نخستين حمله به صقليه (سيسيل) و به دست آوردن پيروزي هايي.
	46 هـ ق

	ادامة جهاد در توابع افريقا.
	47 هـ ق


سيماي ظاهر و خصوصيات جسمي

امير معاويه ( مردي شريف و خوش قيافه و با هيبت بود، و از سيمايش آثار وقار، بردباري و فروتني نمايان بود(
).

حضرت مسلم ( بيان مي‌كند، روزي امير معاويه ( بر ما وارد شد، در حالي كه از همه گرامي‌تر و زيباتر بود(
). خداوند با اين حسن و جمال ظاهري او را به حسن سيرت و اخلاق نيكو نيز آراسته وكليه صفات ستوده كه لازمة يك فرمانروا است در وجود او نمايان بود.

حضرت فاروق اعظم ( مي‌فرمود:

«شما از قيصر و كسري و دانش آن‌ها تعريف مي‌كنيد در صورتي كه معاويه  در ميان شما موجود است».
فرمانروايي و خدمات

در زمان حضرت معاويه ( نيرو و قدرت رزمي مسلمين افزايش يافت و سلسله فتوحاتي كه از زمان حضرت عثمان ( به علت جنگ و ناآرامي‌ها متوقف مانده بود، در عصر وي با سرعت تمام ادامه يافت.

حضرت معاويه ( از همان زمان حضـرت عثمان (، بـه تشكيـل نيروي دريايي مبادرت ورزيد و عبدالله ابن قيس حارثي را به فرماندهي برگزيده بود، و در زمان فرمانروايي خويش اين نيرو را تقويت و گسترش داد. در شهرهاي ساحلي مصر و شام كارگاه‌هاي كشتي سازي دايركرد. و همواره يكهزار و هفتصد كشتي جنگي براي مقابله با روميان آماده باش بود و فرماندهي نيروي دريايي را جناده بن اميه در اين زمان به عهده داشت، حضرت معاويه ( با اين نيروي دريايي عظيم جزيره‌هاي بزرگ يونان، مانند قبرس، رودس، سيسيل و مالت را فتح كرد، و از همين نيرو در لشكركشي به قسطنطنيه استفاده نمود. اداره پْست را كه در زمان خلافت عمر فاروق ( تاسيس شده بود، گسترش و رونق بيشتري افزود و در تمام نقاط كشور مستقر ساخت. وي نهادي، به نام ديوان خاتم تأسيس كرد، و نيز خدمتگزاران زيادي جهت خدمت خانه كعبه گماشت، و بيت الله را با بهترين غلاف ابريشمين پوشانيد. حـافظ ابـن كثيـر ضمـن تحليـل دورة فرمانروايـي اميـر معـاويـه ( مي‌نويسد: 

«والجهاد في بلاد العدو قائم وكلمة الله عالية، والغنائم ترد عليه من أطراف الأرض والمسلمون معه في راحةٍ وعدلٍ وصفح وعفو».
«در دورة حكومت وي جهاد با دشمنان اسلام تداوم داشت و برتري از آن اسلام بود و غنايم همچنان از اطراف مملكت اسلامي به بيت المال سرازير بود، و مسلمين در راحت و آرامش زير پرچم عـدل و انصـاف بـه زندگي خويش ادامه مي‌دادند»(
).
ايشان به تأليف قلوب، عدل و انصاف و اداي حقوق مردم اهتمام مي‌ورزيد(
) به همين سبب حضرت سعد ابن ابي وقاص ( كه از عشره مبشره (مژده يافتگان به بهشت) است در حق وي چنين فرموده است:

«ما رأيت بعد عثمان ( أقضى بالحق من صاحب هذا الباب»(
).
«كسي را بعد از عثمان ( نيافتم كه در داوري به حق و انصاف از معاويه سبقت كند».
حضرت ابو اسحاق سبيعي / مي‌گفت: 

«اگر شما حضرت معاويه ( را مي‌ديديد يا زمان فرمانروايي او را در مي‌يافتيد همانا (به سبب عدل و انصاف او) مي‌پنداشتيد كه او مهدي  است»(
).
و از حضرت مجاهد / منقول است كه او نيز مي‌گفت: 

«اگر دوران خلافت معاويه ( را در مي‌يافتيد مي‌پنداشتيد كه او مهدي است»(
). 
همچنين يك بار در مجلس اعمش / نام عمر بن عبد العزيز / به ميان آمد، آنگاه وي فرمود: 

«اگر عهد معاويه ( را در مي‌يافتيد آنگاه مي‌دانستيد، مردم پرسيدند: حلم و بردباري او را؟ فرمود: خير! بلكه عدل و انصاف وي را»(
).
بنابر همين شايستگي‌ها بود كه امام اعمش / او را به نام (مصحف) ياد مي‌كرد(
).

دورة حكومت حضرت معاويه ( دورة فتح و پيروزي اسلام بود، مسلمين در زمان ايشان در آسايش و امنيت بسر مي‌بردند، ايشان جهت رفاه و آسودگي ملت و برقراري نظام عدل، اقدامات متعددي به كار برد كه از جملة آن‌ها اين بود كه از هر قريه و قبيله، نمايندگاني برگزيده بود تا احوال و مشكلات مردم خود را بازگو كنند و آمار عموم رعيت را ثبت نمايند و هرگاه نوزادي متولد مي‌شد يا براي كسي مهماني مي‌آمد مخارج او را از بيت المال تأمين مي‌كرد(
).
امير معاويه ( در جهت نظم و حفظ امنيت، بسيار كوشا بود، و براي رفاه مردم و آباداني شهرها به حفركانال و جريان نهرها مبادرت مي‌ورزيد و به ساخت مسجد و مدرسه اهتمام مي‌نمود.

ابن تيميه / مي‌نويسد: 

«كانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار أمير الولاة وكان رعيته يحبونه، وقد ثبت في الصيحيحن عن النبي ( أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم»(
).
«سيره و روش حضرت معاويه ( با رعيتش بهترين و عالي‌ترين روش يك فرمانروا بود، و ملت، او را از جان و دل دوست داشتند، و در صحيـحيـن (بخاري، مسلـم) ايـن حديث به ثبوت رسيده است كه رسول اكرم ( فرمود: بهترين فرمانروايان شما كساني هستند كه شما آنان را دوست داريد و آن‌ها شما را دوست داشته باشند، و شما براي آنها دعا می‌کنید و آنان برای شما دعا می‌کنند».
به دليل همين محبت متقابل بود، كه عموم مردم و اهل شام جان خود را براي وي فدا مي‌كردند و فرمان او را پذيرا بودند، يك بار حضرت علي ( خطاب به لشكريان خود فرمود: 
«اي گروهي كه هر وقت فرماني دادم اطاعت نكرديد و هر زمان شما را فرا خواندم به من پاسخ مساعد نداديد، اگر به شما فرصتي داده شود به سخنان بيهوده سپري مي‌كنيد و اگر جنگي پيش آيد سستي از خود نشان مي‌دهيد، به خدا سوگند! اگر مرگ من فرا رسد در حالي ميان من و شما جدايي مي‌افكند كه از همراهي شما بيزارم و در ميان شما تنهايم، آيا ديني نيست كه شما را گرد هم آورد و غيرت و مردانگي نيست كه شما را برانگيزد؟ آيا عجب نيست كه معاويه  بي‌سوادان تند خو را فرا مي‌خواند و بي آنكه به آنان كمك و بخششي كند از او پيروي مي‌كنند؟ و من شما را در حالي كه بازمانده اهل اسلام و مردم هستيد با كمك و بخشش و بذل هدايا فرا مي‌خوانم ولي باز هم از اطرافم پراكنده مي‌شويد و با من مخالفت مي‌كنيد و از فرمان من رضايتي نداريد تا از آن خشنود شويد، آنچه من دوست دارم با آن برخورد كنم مرگ است»(
).
در خطبه‌اي ديگر مي‌فرمايند: 
«به خدا سوگند دوست دارم معاويه در خصوص شما با من معاملة صرافي كند، مانند معاوضة دينار با درهم، بدين ترتيب كه 10 نفر از شماها را از من بگيرد و يك نفر از اصحاب خود را به من بدهد»(
).
يكي از عوامل محبوبيت امير معاويه ( اين بود كه ايشان مصيبت و مشكل ادناترين فرد رعيت را مصيبت و مشكل خود مي‌دانست و جهت بر طرف ساختن آن لحظه‌اي درنگ نمي‌كرد. اين حقيقت از وقايع متعددي آشكار است، در ايـن جـا بـه ذكـر يـك واقعـه بسنـده مي‌كنيم.

حضرت ثابت ( بيان مي‌كند كه من در يكي از غزوه‌هاي روم با حضرت معاويه  شركت داشتم در اثناي جنگ يكي از سربازان، از سواري خود بر زمين افتاد و نتوانست از جاي خود برخيزد، لذا مردم را براي فرياد رسي خواند، اولين كسي كه از سواري خود پايين آمد و به ياري او شتافت خود امير معاويه ( بود(
).
اين صفات ستوده، و ويژگي‌هاي دوران خلافت او را علاوه بر ديگر مؤرخان، تاريخ نگاران شيعه نيز اعتراف دارند، نويسنده و مؤرخ معروف شيعه پرفسور سيد (امير علي) در كتاب تاريخ عرب و اسلام مي‌نويسد:
«معاويه در تمام مدت حكومت خود به طور كلي پيروز و كامياب بود، در داخل كشور امنيت و آرامش برقرار بود، و در خـارج نيـز هميشـه مظفريت (پيروزي) با او بوده است»(
).
عامل اصلي اين موفقيت اين بود كه امير معاويه ( به امور مملكت اسلامي و رفاه عموم مسلمين اهميت مي‌داد و مشكلات آن‌ها را با دقت بررسي مي‌كرد، و حتي الامكان جهت بر طرف ساختن آن‌ها كوشش مي‌نمود.
برنامة روزانه امير معاويه (
مسعودي، مؤرخ معروف شيعه، برنامة كار روزانه او را با تفصيل ذكر كرده، مي‌نويسد:

«در شبانه روز پنج وقت براي ملاقات عمومي و رسيدگي به شكايات، تعيين كرده بـود، بعد از نمـاز فجر، بـه رويدادها و گزارشات روزانه گوش فرا مي‌داد، سپس به تلاوت قرآن مي‌پرداخت. آنگاه وارد منزل مي‌شد و دستورات لازم را مي‌داد، بعد چهار ركعت نماز مي‌خواند و به مجلس مي‌آمد، آنگاه وزراء و مستشاران براي مذاكره و مشوره در مسايل مملكتي و كارهاي روزانه با او سخن مي‌گفتند، در اين هنگام صبحانه آورده مي‌شد كه باقيماندة غذاي شب بود سپس مدتي سخـن مي‌گفت و بـه مقصـوره تكيـه مي‌داد و بـه شكايـات مردم رسيدگي مي‌كـرد، در ايـن هنگام افراد ناتوان و روستائيان، زنان و كودكان و كساني كـه پشتيباني نداشتند پيش او مي‌آمدند، يكي يكي شكايات و نيازهاي خود را مطرح مي‌كردند، و او دستور مي‌داد تا اقدام لازم به عمل آيد، همين كه كسي نمي‌ماند داخل (دفتر كار خود) مي‌شد و مي‌گفت: مردم را به ترتيب مقاماتشان اجازه ورود بـدهيـد و هيـچ كـس مـرا از جـواب سـلام باز نـدارد و چون همه مي‌نشستند مي‌گفت:اي حاضران! شما كه به اين مجلس راه يافته ايد حاجات كساني را كه به ما دست نمي‌يابند به ما برسانيد، آن‌ها نياز مـردم را مي‌گفتند و او اقـدام مي‌كـرد، سپس سفرة نهـار گستـرده مي‌شد و منشي براي ثبت شكايـات حاضر مي‌شـد، هـر يـكي از دادخواهان كه به داخــل راه مي‌يافت به او مي‌گفت: «بر سفره بنشيـن» او نيز مي‌نشست و منشي نامه را مي‌خواند و معاويه ( درباره او دستور مي‌داد، به همين ترتيب تا به همة اربـاب حاجات مي‌رسيد، آنـگاه بـه منزل مي‌رفت و آن جـا نيـز چهـار ركعـت نماز ادا مي‌كرد، آنگاه شوراي وزراء و كارگزاران تشكيل مي‌شد و تا عصر آن جا بود سپس براي نماز عصر بيرون مي‌آمد و بعد از اداي نماز به منزل مي‌رفت، نزديك غـروب بيرون مي‌آمد و مردم را به ترتيـب مقامشان مي‌پذيرفت، چون اذان مغرب گفته مي‌شد نماز را مي‌خـواند و از پي آن چهار ركعـت (نفـل) مي‌خواند كه در ضمن هر ركعت50 آيه با صداي بلند يا آهسته مي‌خواند بعد از آن به منـزل مي‌رفـت و تـا اذان عشـاء را مي‌گفتنـد خـارج مي‌شـد و نـمـاز مي‌گذاشت، آنگاه خواص وزيران را مي‌پذيرفت و تا ثلث شب به مذاكره مي‌پرداختند سپس به درون مي‌رفت و ثلث شـب را مي‌خفت پس از آن بر مي‌خواست و به مطالعة تاريخ گذشتگان مي‌پرداخت، چون وقت نمـاز صبح فـرا مي‌رسيد بيرون مي‌شد و نماز صبـح را مي‌خواند هر روز را به همان ترتيب كه گفتيم به سر مي‌برد»(
).
بردباري و مهرباني
ايشان در حلم و بردباري ضرب المثل بود و تقريباً اين صفت لازمه نام و ياد وي شده بود، مخالفان او بسا اوقات با روش خيلي نازيبا و با خوي درشت پيش مي‌آمدند، ولي او با لبخند و چهره‌اي باز استقبال مي‌كرد، و همين روش او بود كه بزرگان و صاحب نظران و مخالفان سر سخت را برآن داشت كه پيش او گردن خم كنند.حضرت جابر ( در اين باره مي‌گويد:
«هيچ كس در حلم و بردباري از معاويه ( پيشي نمي‌گرفت»(
).
ابن عوف بيان مي‌كند كه زمان معاويه آزادي به حدي بود كه مردي از عموم مردم آزادانه بلند مي‌شد، و به او مي‌گفت: اي معاويه! با ما راست بـاش ورنـه تـو را راست خواهيـم كـرد. اميـر معاويـه ( مي‌پرسيدند: بـا چه چيزي؟ او در جواب مي‌گفت: بـا چـوب، ايشان مي‌گفت: خوب است، پس خود ما راست خواهيم شد.
واقعة حضرت مسور ( مشهور است كه در ابتدا، از مخالفان امير معاويه ( بود، يك بار كه در محضر امير معاويه ( حضور يافته بود، امير از او خواست كه كليه سؤال‌ها و اعتراض‌هاي خود را مطرح كنـد. وي هر آنچه را مـورد اعتراض او بود بازگو كرد. آنگاه اميـر بـا خونسردي و چهره‌اي باز به همة سؤالات او پاسخ گفت و مسور قانع شد، از آن روز به بعد هرگاه مسور ( از امير معاويه  ياد مي‌كرد با بهترين الفاظ ياد مي‌كرد و در حق او دعاي خير مي‌كرد(
).
داستان‌هاي حلم و بردباري ايشان در كتب تاريخ فراوان است، مخالفان بـي باكانه مي‌آمدند و هر چه از زبان شان بـرمي آمـد مي‌گفتند و هر چه مي‌خواستند مي‌طلبيدند، اما وي با نهايت بردباري گفتـه آنان را مي‌شنيد و مشكلات آنان را حتي الامـكان بـر طـرف مي‌ساخت، و همين طرز عمل بود كه هنگام برخاستن از مجلس وي گرويده او مي‌شدند، خود امير معاويه ( مي‌گويد:

«براي من چيزي لذّت بخش‌تر از اين نيست كه خشمي را فرو برم»(
).
حضرت رسول اكرم ( نيز مي‌فرمايد:

«شجاعت و نیرومندی به کشتی‌گیری نیست، بلکه شجاع و قوی کسی است که هنگام خشم و غضب نفسش را کنترل کند (و بر خشم خود غلبه كند)».
اما اين حلم و بردباري تا زماني بود كه به دين و مصالح كشور ضربه‌اي وارد نمي‌ساخت، بنابراين جايي كه احساس مي‌كرد، از شدت عمل نيز كار مي‌گرفت و هيچ گونه مداهنت دربارة اصول را تحمْل نمي‌كرد.
وي در مورد آزادي بيان و اصول سياست خود مي‌گفت:

«تا زماني كه به مصالح نظام اسلامي ضربه‌اي وارد نشود، هرگز بين مردم و زبانشان مانع نمي‌شوم» (يعني مردم آزادي بيان دارند)(
).
در فرازي ديگر مي‌گويد:
«جايي كه زبان كار ساز است نبايد از تازيانه كار گرفت. اگر در ميان من و مردم اندك رابطه و پيوندي باشد آن را هرگز قطع نخواهم كرد، حتي اگر بين من و آنان تار مويي باشد پاره نخواهد شد، زيرا هرگاه آنان آن را به طرف خود بكشند من رها مي‌كنم و چون آنان رها كنند من آن را به طرف خود مي‌كشم»(
).
عفو و گذشت و حسن اخلاق
حق تعالي ايشان را علاوه بر ديگر صفات پسنديده، به زيور عفو و گذشت و حسن اخلاق آراسته بود. قبلاً بيان كرديم كه مخالفان و جاهلان نزد وي مي‌آمدند و با روش نا شايست برخورد مي‌كردند، ولي او از بردباري و سعه صدر كار مي‌گرفت و آنـان را مجـازات نمي‌كـرد. در اينجـا ذكـر يـك واقعة شگفت آور كـه نشـانـگـر فرمانبرداري و اطاعت از رسول الله ( و صبر و تحمل امير معاويه ( است، بي مناسب نيست.

در زمـان حيات پر بركت رسول اكرم ( وائـل ابـن حجـر ( كـه فرزند پادشاه «حضرموت» بود، جهت قبول اسلام به خدمت آن حضرت ( حاضر شد، و بعد از قبول اسلام چند روزي نزد ايشان اقامت گزيد، هنگامي كه قصد مراجعت كرد، آن حضرت ( امير معاويه ( را جهت بدرقه با او همراه كرد، در حالي كه او سوار بود و امير معاويه ( پياده او را همراهي مي‌كرد. چون وائل از خاندان شاهي بود و به تازگي به اسلام مشرف شده بود و هنوز صفات اخلاقي اسلام در وجود او ريشه نكرده بود و غرور شاهزادگي هنوز در وجودش نهفته بود، و مانع از اين مي‌شد كه يك مسلمان عادي را همرديف خود سوار كند. امير معاويه ( مسافت زيادي را پيمود. اما صحراي سوزان و گرماي طاقت فرساي عربستان بود، هنگامي كه پاهايش از ريگ‌هاي داغ سوخت و تاب تحمل آن را نداشت، از وائل ( خواست كه او را بر مركب خود سوار كند، اما او چون تازه مسلمان شده بود، بر اثر غرور شاهي و عدم آشنايي با اخلاق اسلامي، انكار كرد، امير معاويه ( گفت: حال كه اين طور است پس كفش‌هاي خود را بده تا (به جاي نعلين خود بپوشم) حداقل از شدت گرما نجات يابم. ليكن ايشان از اين كار نيز امتناع ورزيد و گفت: «برايت همين شرف كافي است كه پاهايت را بر سايه سواري من بگذاري» خلاصه اينكه نه حضرت معاويه ( را بر مركب خود سوار كرد و نه جهت نجات از آن گرماي طاقت فرسا تدبير ديگري انديشيد، بنابراين امير معاويه ( تمام مسافت را پياده پيمود. ظاهر است كه حضرت معاويه ( به اعتبار نسب و حسب به خاندان كم رتبه‌اي تعلق نداشت، بلكه او نيز فرزند سردار قريش بود، اما فقط به خاطر اطاعت و اجراي دستور حضرت رسول اكرم ( آن همه رنج و زحمت را تحمل كرد، و او را تا پايان مقصد همراهي نمود. همين وائل بن حجر ( زماني به خدمت حضرت مـعـاويه ( حاضـر مي‌شود كه او خـليفـة وقت است و وائل را خـوب مي‌شناسد و تمام سر گذشت و برخورد او را كاملاً در ذهن دارد اما با اين همه او را به گرمي استقبال مي‌كند(
).

از اين واقعه مي‌توان به اخلاق كريمانه، حوصله و سعة صدر، عفو و گذشت حضرت معاويه ( پي برد.

محبت با پيامبر (
امير معاويه ( با رسول اكرم ( محبت عميق و علاقة فراوان داشت. يك بار به او خبر رسيد كه در بصره شخصي وجود دارد كه از نظر شكل و شمايل با آن حضرت ( خيلي مشابهت دارد، وي به استاندار آنجا نامه نوشت كه شخص مذكور را فوراً با عزت و اكرام اعـزام داريـد، هنـگامي كـه شخص نامبرده حاضر گرديد، امير معاويه ( مقدم او را گرامي داشت، و بر پيشاني او بوسه زد(
).
بر اساس همين عشق و علاقه بود كه ايشان مقداري از مو و ناخن نبي اكرم ( را نزد خويش نگهداري مي‌كرد و وصيت كرده بود كه بعد از مرگ، آن‌ها را به جاي عطر و خوشبويي بـر چشـم، گـوش و بيني‌اش قرار دهند(
). 
همچنين چـادري كه نـبي اكـرم ( به طور انعام به حضرت كـعب بن زهير ( در ازاي قصيده اش مرحمت فرموده بود،آن را نيز براي كفن خويش خريده بود(
).

به سبب همين محبت و اشتياق فراوان كه با حضور اكرم ( داشت، در بسياري از حركاتش نقل و حركت آن حضرت ( نمودار بـود، چنـان كـه حضرت ابـودرداء ( مي‌فرمود: نمـاز خـوانـدن حضـرت معاويه ( بيش از همه به نماز رسول الله ( مشابهت داشت(
). به سبب همين محبت رسول الله ( بود كه هر يك از گفتار و كردار آن حضرت ( را با دل و جان مي‌پذيرفت. 

حضرت جبله بن سحيم بيان مي‌كند كه: يك بار دوران خلافت حضرت معاويه ( نزد او رفتم. ايشان را در حالي يافتم كه كودكي او را به سوي خود مي‌كشيد و ايشان به (خاطر دل جويي او) با او بازي مي‌كرد. وقتي سبب اين كار را پرسيدم گفت: از رسول اكرم ( شنيده‌ام كه مي‌فرمود: با كودكان به مهرباني و به سان كودكـان رفتـار كنيد(
).
	چون كه با كودك سر و كارت فتاد

	پـس زبـان كـودكـي بايـد گشـاد



اطاعت از پيامبر (
در كتاب مشكاة المصابيح واقعه‌اي ذكرشده كه نمونه‌اي بارز و آشكار از اطاعت پيامبر ( به شمار مي‌رود. و آن ايـن كـه اميـر معاويه ( با روميان معاهدة صلحي برقرار كرده بود، در زمان صلح، امير معاويه ( سپاهيان اسلام را بر مرزهاي روم مستقرساخت، به قصد آن كه به مجرد تمام شدن مدت معاهده و آتش بس فوراً حمله كند، زيرا روميان فكر مي‌كنند كه معاهده به تازگي به پايان رسيده و مسلمين به اين زودي نمي‌توانند خود را به اينجا برسانند و آمادگي دفاعي كامل ندارند و بدين ترتيب كشورشان به آساني اشغال خواهد شد. چنان كه به محض تمام شدن مدت معاهده، سپاه اسلام به روم حمله برد، روميان تاب مقاومت اين حمله غافلگيرانه را نداشتند، لذا مجبور به عقب نشيني شدند، اما در همين وقت كه سپاه اسلام به قلب روم پيشروي مي‌كرد، ناگاه يكي از اصحاب، به نام عمرو بن عسبه ( فرياد الله اكبر سر داد و گفت: 
«وفاء لا غدر».
«به عهد خود وفا كنيد و از نيرنگ بپرهيزيد». 
امير معاويه ( از او پرسيد كه موضوع چيست؟ در جواب گفت: از رسول اكرم ( شنيده‌ام كه مي‌فرمود: 

«هرگاه ميان دو گروه پيماني برقرار گردد هيچ يك از طرفين حق ندارد كه قبل از پايان مدت بدون اطلاع طرف مقابل تغييري ايجاد كند».
منظور حضرت عمرو بن عبسه ( اين بود كه به دليل اين حديث در زمان آتش بس و معاهده، نه تنها جنگ ناجايز است بلكه مقدمات آن نيز ناجايز و حرام است.

هنگامي كه امير معاويه ( اين حديث سيد دو جهان ( را شنيد فوراً دستور داد كه نيرويش خاك دشمن را ترك كند. چنانكه تمام قوا از خاك دشمن خارج و منطقه فتح شده را تخليه كردند(
).
شايد در ميان هيچ ملتي، چنين نمونه شگفت انگيزي از وفاي به عهد وجود نداشته باشد كه در عين حالي كه نيروها سر گرم فتح و پيروزي باشند، فقط با شنيدن يك جمله، تمام منطقه را تخليه و فرد فرد لشكر بدون چون و چرا عقب نشيني كنند. نيز يك بارحضرت ابو مريم ازدي خدمت وي حاضر شد ايشان علت حضور او را پرسيدند، در جواب گفت: حديثي شنيده‌ام مي‌خواهم آن را برايت بازگو كنم و آن اين كه رسول خدا ( مي‌فرمود: هركسي را كه خداوند متولي امري از امور مسلمين گردانيد و او ميان خود و مردم مانع ايجاد كرد، خداوند نيز با او اين گونه رفتار خواهد كرد. حضرت ابو مريم ازدي بيان مي‌كند، به محض اين كه حضرت معاويه ( اين حديث را از من شنيد فوراً فردي را موظف كرد كه در ميان آحاد جامعه تحقيق و جستجو كند و نيازهاي آنان را برايش بازگو نمايد(
).
ترس از خدا
دربارة حضرت معاويه ( وقايع و شواهد بي شماري در دست است، كه نمايانگر خوف و خشيت وي از خدا و حاكي از آنند كه او هميشه به فكر آخرت بوده و همواره از محاسبه روز قيامت و حضور به بارگاه عدل الهي مي‌ترسيد و از ذكر واقعات عبرت آموز قيامت زار زار مي‌گريست(
).
 عـلامـه ذهبـي مي‌نگارد كـه حضـرت معـاويـه ( در يـكـي از خطبه‌هاي جمعه جهت آزمايش مردم در مسجد جامع دمشق چنين گفت: 

«إن المال مالنا والفيء فيئنا من شئنا أعطيناه ومن شئنا منعنا». 

«كليه دارايي كشور مال ماست، و تمام غنائم نيز ملك ماست، به هر كسي كه بخواهيم مي‌بخشيم و از هر كه بخواهيم منع مي‌كنيم».
هيچ كس در جواب او چيزي نگفت. بار ديگر جمعه دوم نيز اين گفته را تكرار كرد، اما باز هم كسي جواب نداد. براي آخرين بار در جمعه سوم نيز اين گفته را تكرار نمود، آنگاه مردي از جاي برخاست و گفت: هرگز چنين نيست! دارايي مملكت مال ماست و غنيمت نيز از آن ماست، هر كس آن را از ما باز دارد، به وسيله شمشيرهاي خود داوري او را به خدا خواهيم برد.

حضرت معاويه ( با شنيـدن ايـن سخنـان از منبر پايين آمـد، و آن شخص را بـه حضور خـود طلبيد. وقتـي آن مـرد نـزد او حاضر شد، عده‌اي گفتند، اين شخص هلاك خواهد شد، اما هنگامي كـه در بـه روي مردم باز شد و اجازه ورود يافتند ديدند كه آن مرد در كنار حضرت معاويه ( نشسته است. بعد از آن امير معاويه ( گفت: خدا اين مرد را زنده نگاه دارد زيرا او مرا زنده گردانيد، از رسول اكرم ( شنيده‌ام كه مي‌فرمود: 
«بعد از من فرمانرواياني روي كار خواهند آمد كه گفته‌هاي بـي‌جـا مي‌گويند اما كسي جرأت جوابگويي آن‌ها را ندارد، جايگاه اين گونه افراد در جهنم است. من جهت آزمايش و دريافت حال خود، سخني بر زبان آوردم، كسي مرا پاسخ نداد، ترسيدم كه خداي ناكرده من نيز از زمرة آن امراء باشم، بنابراين جمعه دوم نيز آن را تكرار كردم، اما اين بار نيز مثل گذشته جوابي نيافتم، آنگاه بيش از پيش نگران شدم و با خود گفتم: آيا من نيز از آنانم؟ لذا جمعه سوم نيز اين گفته را تكرار نمودم، اين شخص بلند شد و گفته مرا رد كرد و بدين وسيله مرا حيات بخشيد، اينك اميدوارم كه خداوند مرا از زمرة آن گونه فرمانروايان قرار ندهد»(
).
ساده زيستي، قناعت و استغناء
دشمنان حضرت معاويه ( با شدت تمام كوشيده‌اند كه او را يك فرد خودخواه و جاه طلب معرفي كنند، حال آنكه حقيقت عكس اين است، حضرت ابو مجلز ( بيان مي‌كند يك بار امير معاويه( در جلسه‌اي وارد شد، مردم به پاس احترام او از جاي برخاستند، اما ايشان اين كار را ناپسند دانست و گفت: هـرگز چنين نكنيد! زيـرا من از نبي اكرم ( شنـيده‌ام كه مي‌فرمود:
«هر كس دوست داشته باشد كه مردم به احترام او برخيزند، بداند كه جهنم جايگاه اوست»(
).
زهد و قناعت ايشان به حدي بود كه يونس بن مسيره بيان مي‌كند كه من حضرت معاويه ( را در بازار‌هاي دمشق در حالي ديدم كه لباس پيوند زده بر تن داشت(
). نيز روزي در مسجد جامع دمشق، در حالي خطبه را ايراد مي‌كرد كه لباسهايش پيوند زده بود(
).
آنچه بيان شد نمونه‌اي از استغناء و ساده زيستي طبيعي ايشان بود، اما در زمان استانداري شام از شأن و شوكت ظاهري نيز كار گرفت و علتش اين بود كه آن منطقه، منطقه مرزي بود و ايشان مي‌خواست در نظر كفار و دشمنان اُبْهُّت و شوكت ظاهري مسلمين را حفظ كند، در ابتدا حضرت عمر فاروق ( با اين روش مخالفت كرد و آن را ناپسند دانست، و او را استيضاح كرد. وي در جواب گفت: اي اميرالمومنين! ما در منطقه‌اي زندگي مي‌كنيم كه جاسوسان دشمن (روميان) همواره وجود دارند، آنان به اُبْهُّت و شوكت ظاهري بسيار اهميت قائل هستند، لذا لازم است براي ايجاد رعب در دل آن‌ها ابهت، شكوه و قدرت خويش را آشكار كنيم تا آن‌ها ما را حقير و ضعيف و عقب مانده تصور نكنند، بدين طريـق شكـوه و عظمت اسـلام و مسلميـن حفظ مي‌شود و دشمن نيز حسابش را مي‌كند.
در ايـن مـوقع حضرت عبدالرحمن بن عوف ( كه با حضرت عمر ( بـود پس از شنيـدن پاسخ حكيمانة اميـر معـاويـه ( گفت اي اميرالمومنين! ديدي كه چگونه از عهدة پاسخ بر آمد؟ حضرت عمر فاروق ( در جواب فرمود: ما هم به همين دليل اين بارِ گِران را به عهده او گذاشتيم(
).
دانش و تفقه
خـداونـد متعـال امير معاويه ( را از علـوم دينـي و فقه، بهره‌اي كامل عطا فرموده بود، ابن حزم/ مي‌نويسد: 

«وي از صاحبان فتوا و اجتهاد به شمار مي‌رفت»(
).
ابن حجر / نيز او را از طبقة متوسط صحابه قرار داده كه در مسائل شرعي فتوا صادر مي‌كردند(
).
حضرت ابن عباس ( درباره وي مي‌فرمود: 
«إنه فقيه»
«همانا معاويه فقيه است». 
ايشان تعداد 163 حديث از پيامبرگرامي روايت كرده‌اند(
).
از جمله كساني كه از او حديث روايت كرده‌اند از ميان صحابه، ابن عباس، انس بن مالك، معاويه بن خديج، عبدالله بن زبير، سائب بن يزيد و حضرت نعمان بن بشير ( و از تابعين محمد بن سيرين، سعيد بن مسيب، علقمه بن وقاص، ابو ادريس خولاني و عطيه بن قيس رحمهم الله را مي‌توان نام برد(
).
او سخنراني بليغ بود، و خطابه‌هاي وي در ميان عرب مقام ويژه‌اي داشت. و همچنين اقوال حكيمانه‌اي كه از وي روايت شده حائز اهميت زياد و از نظر علم و حكمت در نـوع خـود ممتازند، ايشان در زمان خود به ترويج علم و دانش اهميت زيادي قايل بود تا قبل از زمان وي كتاب جامع تاريخي وجود نداشت و مدارك تاريخي متفرق و خيلي ساده بود: او قبل از همه به وسيله تاريخ نگار عصر خويش، عبيد بن شريه، وقايع تاريخ قديم، احوال فرمانروايان عجم و تاريخ پيدايش زبان‌ها و چگونگي انتشار آن‌ها را به صورت كتاب تاريخ درآورد، اين اولين كتاب تاريخ در ميان مسلمين بود.

وفات
زندگي ايشان مجموعه‌اي از علم و عمل بود، تا حدي كه در توانش بود نسبت به اصلاح و بهبود امور مسلمين كوشيد و زندگي خـود را در اين راه صرف نمود، ولي با اين همه باز هم مخالفان ناراضي، او را مورد اتهامات بي جا و هدف اعتراضات گوناگون قرار مي‌دادند، و ايشان از اين بابت اظهار تأسف مي‌كرد. يك بار شخصي از او پرسيد علت چيست كه به اين زودي محاسنت سفيد شده است؟ وي در پاسخ گفت: 
«چرا چنين نباشد، در حالي كه همواره افراد جاهل و متعصبان تندرو مانند نگهبان بالاي سرم ايستاده و اعمالم را زير ذره بين قرار مي‌دهند و به بهانه‌هاي مختلف مي‌كوشند چيزهاي كوچك را در چشم مردم بزرگ جلوه دهند و در برابر هر اقدامي دليل و پاسخ مي‌طلبند و اگر جواب قانع كننده بيابند از تقدير و تشكر خبري نيست و اگر جواب به مذاقشان خوش نيامد صداي اعتراضاتشان در همه عالم مي‌پيچد»(
).
ايشان در سال 60 هجري در سن 78 سالگي دچار كسالت شد و رفته رفته مرض، به وفات منجر شد، در مرض وفات خويش خطبه‌اي ايراد كرد كه آخرين خطبه او بود، در بخشي از اين خطبه مي‌گويد:

«أيها الناس! إن من زرع قد استحصد  وإني قد وليتكم ولن يليكم خير مني وإنما يليكم من هو شر مني كما كان من وليكم قبلي خيراً مني»

«اي مردم بسياري از كشتهاست كه وقت درو كردن آن فرا رسيده است مدت زماني ولايت امر شما بـه عهده مـن بوده است بدانيد كه پس از مـن فرمانروايي بهتر نخواهيد يافت همان گونه كه خلفاي پيشين از مـن بهتر بوده‌اند من نيز از زمامداران بعدي بهترم»(
).
بعد از ايراد اين خطبه نسبت به تجهيز و تكفين خويش وصيت فرمود و گفت:  

«غسل من را شخصي عاقل و هوشيار به عهده گيرد و سپس فرزندش يزيد را فرا خواند و به او گفت: يك بار در سفري با رسول اكرم ( همراه بودم من آب وضوي آن حضرت را آماده ساختم، ايشان پس از وضو يكي از دو پارچه‌اي را كه بر بدن مبارك خويش انداخته بود به من عنايت فرمود، من آن را نزد خود نگاه داشته‌ام، همچنين روزي در خدمت مصطفي ( نشسته بودم، آن حضرت ناخن مي‌گرفت من مقداري از ناخن آن سرور را بر گرفتم و در شيشه‌اي تا امروز نگاه داشته‌ام، و مقداري از موي مبارك آن حضرت نيز نزد من موجود است آن پارچه را جزء كفنم قرار دهيد و ناخن و مو را بر چشم، دهان و گوش و مساجد (اعضايي كه هنگام سجده بر زمين قرار مي‌گيرند) بگذاريد و آنگاه مرا به ارحم الراحمين بسپاريد»(
).
پس از وصيت، بيماريش شدت گرفت تا آنكه سر انجام در اواسط ماه رجب سال 60 هجري در شهر دمشق اين آفتاب علم، حلم و تدبر براي هميشه غروب كرد(
). 
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
نماز جنازه‌اش به امامت حضرت ضحاك بن قيص ( خوانده شد، و در محل (باب الصغير) دمشق مدفون گرديد، مطابق قول صحيح، سن وي درآن هنگام 78 سال بود(
).
عـلامـه ابـن اثـيـر، در تـاريـخ خـود نقـل كـرده است كـه يـك بار عبدالملك بن مروان بر قبر او ايستاده بود و در حق وي دعـاي خيـر مي‌كرد شخصي از او پرسيد كه اين قبر چه كسي است؟ عبدالملك در جواب گفت: 
«قبر رجل كان والله فيما علمته ينطق عن علم ويسكت عن حلم إذا أعطى أغنى وإذا حارب أفنى ثم عجل له الدهر ما أخره لغيره من بعده هذا قبر أبي عبدالرحمن معاوية». 

«اين قبر كسي است كه بخدا سوگند تا آنجا كه من مي‌شناسم بر اساس علم و دانش سخن مي‌گفت و از روي حلم و بردباري سكوت مي‌كرد، هرگاه مي‌بخشيد بي نياز مي‌ساخت و هرگاه مي‌جنگيد طرف مقابل را از پاي در مي‌آورد... این قبر ابوعبدالرحمن معاویه است»(
).
امير معاويه ( درآيينة نوشته‌هاي دانشمندان شيعه
با وجودكوشش‌هاي فراواني كه از سوي برخي از نويسندگان در جهت كتمان فضايل امير معاويه( صورت گرفته؛ باز هم بسياري از حقـايـق از لابلاي نوشته هايشان مانند مرواريد پنهان داشتـه شـده مي‌درخشد، در اينجا به نمونه هايي از نوشته‌هاي دانشمندان شيعه كه در خلال پژوهش‌هاي خود ارايه داده‌اند اشاره مي‌شود:

ابن طقطقي مؤرخ معروف قرن هفتم هجري در كتاب خود به نام «الفخري» ضمن تحليل دوران حكومت امير معاويه ( به حقايقي اشاره كرده است، اين تحليل از آنجا كه به قلم يك مؤرخ شيعي اثنا عشري نگاشته شده است از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، گر چه نويسنده، در اين تحليل بي طرفي را كاملاً حفظ نـكرده است، امـا در مجموع مي‌توان گفت: كه جنبة حقيقت غالب است، وي مي‌نويسد:

«معاويه مردي بود خردمند و نيرومند و مدبر و عاقل و حكيم و فصيح، به وقت حلم حليم بود به وقت خشونت خشن، اما بردباري بر او غلبه داشت»(
).
در صفت سخاوت و جوانمردي معروف بود و به فرمانروايي و كشور داري علاقه داشت، اشراف قوم را عطاها مي‌داد و سران قريش، مانند عبدالله بن عباس، عبدالله بن زبير، عبدالله بن جعفر طيار، عبدالله بن عمر، عبدالرحمن بن ابي بكر، ابان بن عثمان بن عفـان ( و كسانـي ديگر از خاندان ابوطالب در دمشق نزد او مي‌رفتند، وي با آن‌ها نيكي مي‌كـرد و از سـر تـواضع و مهمان نوازي در رفـع نيازهـاي آنان مي‌كوشيد. سران قريش همواره با درشتي و خشونت پيش مي‌آمدند و با روشي ناپسنديده برخورد مي‌كردند ولي او در مقابل گاهي با لبخند و گاهي با سكوت جواب مي‌داد، و هنگام جدايي آن‌ها را با هدايا بدرقه مي‌كرد، از جمله نشانه‌هاي بردباري معاويه ( اين است كه يك بار پانصد دينار يا درهم براي مردي انصاري فرستاد او آن‌ها را ناچيز دانست و به فرزندش دستور داد كه اين‌ها را ببر و به دهان معاويه ( بزن، و به او تأكيد كرده قسمش داد كه اين دستور مرا حتماً اجرا كن، پسرش خدمت معاويه ( رسيد و گفت: اي امير المومنين! پدرم مردي شتابزده و تند خو است، مرا قسم داده و به چنين كاري مجبور ساخته، و من هم جز اطاعت از فرمان وي چاره‌اي ندارم، معاويه ( با شنيدن گفتة او دستش را بر دهان خود گذاشت، و به او گفت دستور پدرت را اجرا كن، ولي حال عمويت را نيز مراعات كن، پسرك شرمنده شد و مبلغ را بر زمين انداخت، سپس معاويه ( آن پول را دو برابر كرده براي مرد انصاري فرستاد. پسرش يزيد چون بر اين امر اطلاع يافت در حالت خشم به خدمت معاويه ( رسيد و گفت: شما در حلم و بردباري افراط و بيش از حد مبالغه مي‌كنيد، مي‌ترسم مردم، آن را بر ضعف و ناتواني تو حمل كنند، او در پاسخ گفت: حلم سراسر خير است، و در آن هيچ گونه ندامت و خرابي وجود ندارد، تو به كار خود مشغول باش و ما را به حال خويش واگذار.
همين رفتارها بود كه او را فرمانرواي جهان قرار داد و موجب شد كه افرادي از مهاجرين و انصار كه خود را مستحق خلافت مي‌دانستند، پيش او سر فرود آرند، او شخصي مدبر و دانشمند بود، عمربن خطاب ( در حق او چنين گفت: «شما از قيصر و كسري و قدرتشان تعريف مي‌كنيد حال آنكه معاويه در ميان شما موجود است».
معاويه رهبري مليت‌هاي مختلف و مسؤليت چند كشور را به عهده داشت و در دوران حكومت خود ابتكارات زيادي به خرج داد كه تا پيش از وي سابقه نداشت، مثلاً براي فرمانروايان تدابير امنيتي خاصي مقرر كرد و اولين كسي است كه به ساخت مقصوره(
) (جاي ايستادن امام) در مسجد مبادرت ورزيد، تا خليفه بتواند جداگانه نماز گذارد، و اين اولين اقدام را پس از آن عملي ساخت كه حادثة جانكاه شهادت امير المومنين (علي)( به وقوع پيوست، به منظور اينكه بار ديگر چنين حادثه‌اي رخ ندهد و خليفه از سوء قصد بد خواهان در امان باشد...

و او بـود كـه قبـل از همه، تغييراتي در بريد (پُست) ايجاد كـرد كـه نامه‌ها و خبرها در اسرع وقت نقل و مخابره شود، منظور از بريد اين است كه در مراحل متعدد اسب سواراني با اسب‌هاي تنومند و قوي همواره آماده باش بودند، همين كه خبر رسان، با اسب سريع السير به منزل دوم مي‌رسيد و اسبش از تك مي‌ماند اسب سوار ديگر راهش را ادامه مي‌داد، تا بدين وسيله در اسرع وقت خبرها از يك محل تا منزلگهي ديگر گزارش شود، (امير) معاويه ( كميته‌اي به نام ديوان خاتم تأسيس كرد كه از ادارات معتبر به شمار مي‌رفت و تا زمان بني عباس اين روش ادامه داشت، و بعداً متروك گرديد، ديوان خاتم كميته‌اي بود كه هر فرماني از سوي خليفه صادر مي‌شد و به امضاي او مي‌رسيد، اول در اين كميته آورده مي‌شد و پس از امضاي رئيس كميته، يك نسخه از آن بايگاني مي‌شد. معـاويـه ( در پيشبرد امـور مملكت مهارت خاصي داشت و فرمانروايي مقتدر و مديري توانا بود، عبدالملك بـن مـروان (هنگامي كه بر قبر معاويه ( ايستاده بود) ايـن مطلب را به خوبي ادا كرده است... (
).
حضرت عبدالله بن عباس ب كه نقادي معروف بود مي‌گويد: 

   «در توجه به فرمانروايي و بهبود امور مملكت، كسي از معاويه سبقت نورزيده است»(
).
* * مسعودي مؤرخ معروف شيعه مي‌نويسد: 
«معاويه چند ماه پيش از وفات پيامبر ( دبير او شد»(
). 
سپس مي‌نويسد: 
«با مردم مدارا مي‌كرد و عطاها مي‌داد و نكويي‌ها مي‌كرد و ماية جذب قلوب بود تا آنجا كه وي را بر خويشان و كسان خود ترجيح مي‌دادند، از جمله آنكه عقيل بن ابي طالب به استعانت پيش وي آمد»(
).
محمد بن عقيل علوي حضرمي، محقق شيعه در كتاب «النصائح الكافيه لمن يتولي معاويه» كه به فارسي به نام «معاويه و تاريخ» ترجمه شده است. پس از سب و دشنام گويي بي حد نسبت به امير معاويه ( در خلال «تحقيق» خود مي‌نويسد: 
«البته معلوم است كه معاويه اهل اجتهاد بوده است چون وي بسيار مرد باهوش و زيركي بود و عربي را خوب مي‌دانست و از صناعت كلام اطلاع داشت و از اين جهت بر بسياري از مجتهدين مقدم بود»(
).
سيد امير علي، مؤرخ و نويسنده نامدار شيعي مي‌نويسد:
«معاويه در ظاهر پايبند به تمام تكاليف و وظايف مذهبي بود»(
).
سپس مي‌افزايد: 

«معاويه در تمام مدت سلطنت خود به طوركلي پيروز و كامياب بود، اوضاع داخلي كشورآرام و در خارج نيزهميشه مظفريت با او بوده است»(
).
محقق و دانشمند معاصر شيعي، دكتر عبدالحسين زرين كوب، در كتاب خود «بامداداسلام» از برخي حقايق سخن گفته است كه اينك از نظرتان مي‌گذرد، او مي‌نويسد:
 «معاويه  در سال فتح مكه، اسلام آورد و پيغمبر كه مي‌خواست از ابوسفيان دلجويي كند او را در جرگه كاتبان خويش درآورد، ابوبكر صديق  هم بعدها او را همراه برادرش يزيد بن ابي سفيان  به شام فرستاد، عمر بن خطاب  ولايت اردن را به وي داد، چنـدي بعـد كـه برادرش يزيد در طاعون شام مـرد، امارت شـام را نيـز خليفه بـه وي وا گذاشت. در شام معاويه ، استعداد جنگجويي و قدرت اداره يي از خود نشان داد. فتوحاتي را كه در آن حدود، در امارت يزيد ابن ابي سفيان شده بود دنبال كرد و توسعه بخشيد... 
مهم‌ترين اقدام معاويه كه اسباب عمده پيروزي‌هاي او به شمار آمد، ابتكاري بود كه در لشكر شام به خرج داد. بدين گونه معاويه براي اخلاف خود لشكري پديد آورد، ورزيده و فداكار كه در آداب و ترتيبات آن ظاهراً از تجارب رومي‌هاي شام هم استفاده كرد. اين لشكر را به وسيلة غزوه‌هاي هر ساله و مهاجماتي كه دايم به بلاد مجاور ـ ثغور بيزانس ـ مي‌كرد هميشه تازه نفس نگاه مي‌داشت، با اين مهاجمات مستمر لامحاله به دشمن فرصت آن نمي‌داد كه به قلمرو مسلمين تجاوز كنند، به امر زراعت هم توجه خاصي نشان داد، مخصوصاً در اراضي حجاز، چاه هايي كند و سدهايي هم بست... بَريد نسبتاً مرتبي هم به وجود آورد و كار غزوه و فتوح را نيز فراموش نكرد، مخصوصاً با رومي‌ها دايم مشغول ستيز و آويز بود و خود او با حلم و تدبيري كه در خور يك سيد قبيله بود، شيوخ عرب و وفدهاي قبايل را جلب و اداره مي‌كرد. با دستي گشاده و زباني سخنگوي كه داشت در هر كار موقع شناس نيز بود، و در كار سياست از جنايت‌هايي كه بي‌فايده يا اجتناب‌پذير مي‌نمود خودداري داشت. در جلب قلوب هم چنان مهارتي داشت كه به قول مسعودي احياناً كساني كه مورد انعام او واقع مي‌شدند در راه او حاضر به جانبازي نيز مي‌شدند...»(
).
مرتضي مطهري دانشمند معاصر شيعي، در پاسخ اين سؤال كه چرا امام حسن ( كاغذ سفيدي را كه معاويه براي امضاء و درج شرايط فرستاده بـود پذيرفت، حـال آنكه مـردم ايـن را يـك نيرنـگ تلقـي مي‌كردند و معاويه را مـردم در زمـان حضـرت حسين، امير شناخته بودند... مي‌گويد: 
«شما مي‌گوييد: كه مردم اين را يك نيرنگ تلقي مي‌كردند. اتفاقاً مردم مي‌گفتند: (معاويه) چه آدم خوبي است. حرفهايت را بزن، ببينم آخر تو چه مي‌خواهي؟ آيا حرفت فقط اين است كه من بايد خليفه باشم يا حرف ديگري داري؟ اگر حرف ديگري داري اين كه حاضر است واقعاً مسلمين را به سعادت برساند... مي‌گفتند: درست است كه معاويه آدم بدي است(
). ولي با رعيت خيلي خوب است، ببين با شامي‌ها چگونه رفتار مي‌كند! چقدر از او راضي هستند... اگر او حاكم شود هيچ فرقي ميان مردم كوفه و غير كوفه نخواهد گذاشت.

مخصوصاً معروف بود به حلم و بردباري... مردم مي‌رفتند به او فحش مي‌دادند، مي‌خنديد و در آخـر پـول مي‌داد و آن‌ها را جلب مي‌كرد، مي‌گفتند: براي حكومت بهتر از اين ديگر نمي‌شود پيدا كرد»(
).
گزيده‌اي از وصيت امير معاويه ( به يزيد
ابن عثم كوفي (متوفي 314 هـ.ق) محدث و شاعر و مؤرخ شيعي قرن سوم و چهارم در كتاب خود «الفتوح» مشروح وصيت نامه امير معاويه ( را آورده است كه در اينجا گزيده‌اي از آن را با ترجمة محمد بن احمد مستوفي هروي (از محققان قرن هشتم هـ.ق) تقديم حضور خوانندگان مي‌نماييم، وي مي‌نويسد:

«معاويه در واپسين روزهاي زندگي، خطاب به مردم شام گفت: اي مردمان، شما يقين دانستـه ايـد كـه عاقبت كار دنيـا زوال است و سرانجام عمر آدمي فنا. امروز مرا بر اين صفت رنجور مي‌بينيد. مرا نفسي چند بيش نمانده است و دل به حال شما نگران دارم. كسي را كه دل شما مي‌خواهد، بگوييد: تا بر سر شما خليفه گردانم و عهدة كار شما به گردن او بگذارم. 

جمله اهل شام، يـك كلمه شدند و گفتند: ما را يزيد پسر تو خليفه مي‌بايد و هيچ كس ديگر را بر سر خود امير و والي نمي‌خواهيم. 

ديگر نوبت معاويه رسید گفت: من بدان جهان مي‌روم و سر و كار من با خـداي تعالـي افتـاده است. اميد مي‌دارم كه باري تعالي گناهان مرا بيامرزد و از من عفو كند. حجت بر شما مي‌گيرم و تأكيد مي‌كنم كه ريـا مـورزيد و هـر كـس را مراد داريد بي تحاشي بگوييد تا زمـام خلافت به دست او سپارم. مردمان جمله به آواز بلند گفتند: ما را بر يـزيد پسر تـو هيـچ مزيـد نيست و جـز او را بر خويشتن خليفه نمي‌خواهيم... 

پس، معاويه ( رو به يزيد كرد و گفت: اي پسر، در ميان اين امت چگونه زندگاني خواهي كرد و بر چه سيرت و منوال خواهي زيست؟ آيا بر سيرت ابوبكر و عمر و عثمان ( خواهي بود يا نه؟ يزيد گفت: من نمي‌توانم كه بر سيرت آنان روم ليكن، آنچه در قـوّه داشته باشم بـر وفـق كتاب و سنـت رسول او محمد مصطفي ( با عالميان زندگاني خواهم كرد. معاويه ( گفت: اي پسر! بدان كه خلافت خداي تعالي در سعادت او در زمين كاري خرد نباشد. و بدان قيام نتواني نمود مگر به سه چيز، دلي فراخ، دستي بخشنده و خوي نيكو. سه چيز ديگر، علمي ظاهر، مشاهدتي زيبا و روي گشاده. با اين شش چيز، ده ديگري ببايد: صبر، دانايي، وقار، سكينه، رزانت، مروّت، جوانمردي، دليري، سخن رعيت به رغبت شنيدن و آنچه گويند: از مكروه و محبوب از ايشان تحمل كردن. 
اي پسر! از اين دنيا به حلال قانع باش و گرد حرام مگرد و در ميان رعيّت قاعدة انصاف و مروّت پديد آر.

سپس دربارة رفتار با عبدالرحمن بن ابي بكر و عبدالله بن عمر و ابن زبير و حسين بن علي ( وصيت كرد و در خصوص برخورد با حسين ( گفت:

«اما حسين بن علي آه.آه. اي يزيد!، چه گويم در حق او؟ زينهار او را نرنجاني و بگذاري كه در هر جا دل او خواهد، برود... چندانكه تواني، او را حرمت دار و اگر كسي از اهل بيت او نزديك تو آيد، مال بسيار بدو ده و او را راضي و خوشدل باز گردان.

ايشـان اهل بيت اند كه جز در حرمت و منزلت رفيع، زندگاني نتوانند كرد، زينهـار اي پسر، چنان مباش كه به حضرت رباني رسي و خون حسين  در گردن داشته باشي كه هلاك از تو برآيد، زينهار و هزار زينهار كه حسين  را نرنجاني و به هيچ نوع، اعتراض و اذيتِ او نكني كـه فرزنـد رسول الله ( است. حق رسول خدا ( را بـدار اي پسر، و الله كه تو ديده‌اي و شنيده‌اي كه من هر سخن كه حسين در روي مـن ميگفت: چگونه تحمـل كردم بـه حكـم آن كـه فرزند مصطفي( است.

آنچه در اين معني واجب بود، بگفتم و بر تو حجت گرفتم و تو را ترسانيدم، «و قد أعذر من أنذر»  پس، روي به ضحاك و مسلم كرد و گفت:

«شما هر دو بر سخني كه من يزيد را گفتم، گواه باشيد. به خداي تعالي سوگند مي‌خورم كه اگر حسين هر چه در دنيا از آن بهتر نباشد، از من بگيرد و هر چه از آن بدتر نباشد، با من رفتار بكند از او تحمل كنم. من از آن كس نباشم كه خون او در گردن من، به نزد حضرت رباني روم. پس، روي بـه يزيد كرد و گفت: اي پسر، وصيت من بشنيدي و فهم كردي و دانستي؟
يزيـد گفت: آري... پس آهي كشيد و او را غشي روي داد. چـون بـه هوش آمد گفت: جاء الحق و زهق الباطل. پس، در ايستاد و مناجاتي بگفت. پس، در اهل بيت و پسران عم خويش نگريست و گفت: «از خدا بترسيد چنانكه ببايد ترسيد كه ترسيدن از خداي تعالي عقيدتي محكم است. واي بر آن كس كه از خدايتعالي و از عقاب او نترسد»(
).
امير معاويه ( در پرتو نوشته‌هاي خاورشناسان
محققان بيگانه در مـورد شخصيت اميـر معـاويـه ( مطالـب زيـادي نوشته‌اند در اينجا فقط به دو نمونه اشاره مي‌كنيم:

1- رينولد نيكلسن، دركتاب «تاريخ ادبيات عرب» مي‌نويسد:

«معاويه ( سياستمداري ورزيده بود، به سبب آشنايي كامل به طبع انساني توانست، مردم صاحب نظر را كه مخالف وي بودند به صف خويش بكشاند»(
).
2- دكتر فليپ حتي مي‌گويد: 

«قدرت و مديريت معاويه ( در ارادة امور بسيار قوي بود، او اوضاع نابسامان آن روز را بهبود بخشيد و يك جامعة اسلامي منظم آفريد، او اوليـن سپـاه مجهز و آمـوزش ديـدة اسلامي را تشكيل داد، در دولـت اسلامي، اولين ديوان ثبتي را به وجود آورد، براي ساخت ادارة پُست تلاش نمود كه بعداً همه نقاط مملكت را فرا گرفت و آن‌ها را با هم متصل ساخت، او بسيار بردبار و خوش رفتاربود.....»(
).
داستاني شگفت از زندگي امير معاويه (
مولانا جلال الدين رومي، در مثنوي خود روايت مي‌كندكه روزي امير معاويه ( پس از آنكه از كار روزانه خسته شده بود، در منزل به استراحت پرداخت، خواب چشمان او را در ربود، چيزي نگذشته بـود كـه مردي با عجله او را از خواب بيداركرد، چـون چشم گشـود آن مرد، پنهان گشت با خود گفت درب خانه بسته و كسي را به اين جا، راه نبود، اين مرد چگونه وارد شده است؟ فوراً از جا برخاست و به جستجو پرداخت، مردي را ديدكه پشت پردة درب، خود را پنهان كرده است، بـه او گفت: تـو كيستي و چـرا مـرا بي هنگام بيداركردي؟ گفت من ابليس شقي هستم تو را بيداركردم تا از نماز جماعت عقب نماني، امير گفت: هنوز تا نماز، وقت زيادي باقي است و فـكـر نمي‌كنـم تو چنيـن هـدفي داشته باشي تو دشـمن بـشري تـو دزد بي رحمي، چه شده است كه بر من مهربان شده‌اي؟!
	گفت بيــدارم چــرا كــردي بـه جـد
گفت هنـــگام نـمـــاز آخـــر رسيد
گفت نــي‌نــي ايــن‌غـرض نبـود تــرا

	
	راست گوي بـا من، مگو بر عكس و ضد
سوي مسجـد زود مي‌بـايـد دويــد
كـه بــه خيــري رهنمــا باشي مـرا



ابليس گفت: آخر مي‌داني، من اول، فرشته بوده‌ام، كارم اطاعت و عبادت بوده است، عشق به خدا در جان ما ريشه كرده است و لذت عبادت را هنوز احساس مي‌كنم، اينك به مقتضاي فطرتم تو را براي عبادت خدا بيداركردم:

	گفت اول مـا فـرشتـه بـوده‌ايم
پـيـشـة اول كـجــا از دل رود

	راه طاعت را بجـان پيمـوده‌ايم
مهـر اول كـي ز دل زائـل شود



  امير معاويه ( گفت درست است كه تو مدتي با ساكنان عرش همدم بـوده‌اي امـا تو ديـگر رانـدة دربار خدا شدي، صدها هزار انسان را از جـادة راست منحرف كرده اي، جنـس تـو از آتـش است تـا چيزي را نسوزاني آرام نمي‌گيري، اي رهزن، تو به پيشگاه خدا هم به جدل پرداختي، من كيستم كه از مكر تو رهايي يابم.
قوم نوح از دست تو در نوحه‌اند، قوم عاد را تو بر باد دادي، قوم لوط از دست تو سنگباران شد، نمرود، فرعون، ابولهب، ابوجهل و هزاران انسان ديگر را تو به خاك سياه نشاندي، در هرگوشة جهان، روزي هـزاران فتنه بـر پـا مي‌كني، انسان‌ها در برابر نيرنگ تو مانند قطره‌اي ناچيز هستند، كسي از مكر تو رهايي نمي‌يابد مگر آن كه خدا او را رستگار سازد:
	گفت امـير او را كه اين‌ها راسـت اسـت
صـد هـزاران چـون مـرا تـو ره زدي
بـا خـدا  گفتـي شنيـدي رو بـرو
كـه رهـد از مكـر تـو اي مـختصم

	
	ليـك بخش تـو از اين‌ها كاسـت است
حفـره كـردي در خـزينـه آمدي
من كـه بـاشم پيش مكـرت اي عدو
غـرق طـوفـانيــم الامـن عصم



ابليس در جواب گفت: آب از سرچشمه، گل آلود است، آنان را من گمراه نكرده‌ام بلكه اصل و سرشت آن‌ها بد بوده است من نيكان را به سوي خير و بدان را به سوي بدي رهبري مي‌كنم، مانند باغبان كه شاخه‌هاي خشك را مي‌برد و شاخه‌هاي‌تر را پرورش مي‌دهد، اصل من نيك بوده است، مطابق همان سرشت نيك ترا بيداركردم:
	گـر تـو را بيـدار كردم بهر دين

	خوي اصل من همينست و همين



در اينجا امير معاويه ( به سوي خدا متوسل مي‌شود و از پروردگار خود مي‌خواهد كه او را از مكر ابليس لعين رهايي بخشد مي‌گويد: خدايا، به فريادم برس اگر اين دشمن قسم خورده و حيله‌گر، افسونش را بيشتر بر من بخواند گليم مرا مي‌ربايد و مرا بر خاك سياه مي‌نشاند، من به حجت و دليل با او بر نمي‌آيم، آدم كه علم اشياء را از تو آموخته بود، مانند ماهي به دام اين صياد مكار گرفتار شد و به بارگاهت ناله و زاري مي‌كرد و آمرزش مي‌طلبيد، در گفتار سحر آميز اين ساحر صدها هزار شر نهفته است:
	تا چـه دارد ايـن حسـود انـدر كـدو
انــدرون هـر حـديـث او شـر است

	
	اي خــدا فرياد ما رس زيـن عـدو
صد هزاران سحر در او مضـمر است



سپس امير ( رو به ابليس مي‌كند و مي‌گويد: اي ابليس، فتنه جو، ديگر حجت و دليل را كنار بگذار و راز اين كار را آشكار كن:
	اي ابليـس خلـق سـوز فتنـه جـو
زانـكه حجت در نـگنجد بـا مني

	بـر چيـم بيدار كـردي راست گو
هين غـرض را در ميان نه بي فني



باز هم ابليس، به بهانه‌جويي و حجت‌بازي مي‌پردازد و مي‌گويد:
 هر كس نسبت به ديگري بدگمان باشد هرگز دلايلش را نمي‌پذيرد، انسان‌ها گناه خود را به حساب من مي‌گذارند در صورتي كه تقصير خود آنهاست كه از نفس خود پيروي مي‌كنند و بـه دام بلا گرفتار مي‌گردند. بار ديگر امير او را تحت فشار قرار داد و گفت: تا راستش را نگويي از چنگ من رهايي نمي‌يابي:
	راست گـو تـا وارهـي از چنگ مـن
تـو چـرا بيـدار كردي مر مـرا
همچو خشخاشي همه خواب آوري
چـار ميخـت كـرده‌ام مـن راستگو

	
	مـكـر ننشانـد غبـار جنـگ مــن
دشمن بيــداريـي تـو اي دغــا
همـچـو خمري عـقـل و داـش مي‌بـري
راسـت را دانــم تــو حيلت‌ها مـجـو



آخر ابليس، چون چاره‌اي نيافت لب به سخن گشود و حقيقت را اين گونه اظهار داشت، آري راستش اين است كه تو را به خاطر اين بيـدار كردم تا از نماز جماعت پشت سر پيامبر ( عقب نماني، زيرا مي‌دانستم اگر نماز جماعت از تو فوت شود، اين جهان برايت تنگ و تاريك مي‌شود و به خاطر از دست رفتن نماز جماعت چنان به ناله و زاري مي‌پردازي و اشك مي‌ريزي كه اين سوز و گداز و حسرت تو براي من سنگين‌تر از آن است كه جماعت را دريابي (زيرا دعا مغز عبادت است) راستش من حسودم و كارم دشمني است از روي حسد و عـداوت دست بـه چنيـن كاري زدم تـا شـاهد آه و نـاله و تـأسف و نيايش تو نباشم و اين موهبت را از تو بگيرم.
	گـر نمـاز از وقـت رفتـي مـر تــرا
گر نمـازت فوت مي‌شـد آن زمـان
آن تـأسـف آن فـغـان و آن نيــاز
مـن تـو را بيـدار كـردم از نهيـب
تـا چنـان آهـي نبـاشـد مـر تــرا
مـن حسـودم از حسد كردم چنـين

	ايـن جهان تاريك گشـتي بي ضيـا
مــي زدي از درد دل، آه و فـغـان
در گذشتي از دو صـد ذكر و نـمـاز
تـا نسوزانـد چنيـن آهـي حجيب
تـا بــدان راهـي نباشـد مـر تــرا
مـن عـدوم كار من مكرست و فـن



آنگاه امير گفت: اكنون راست گفتي، تو لايق همچنين كاري هستي تـو مـانند عنكبوتي كـه مگـس شـكار مي‌كنـد، خـود را بيشتر زحمت مده، من مگس نيستم، باز شكاري هستم، عنكبوتي چون تو كجـا مي‌توانـد گرد مـن بتند، كار تو اي نفرين شده، اين است كه انسان‌ها را از خير و نكويي باز داري و آنجا كه عاجز بماني آن‌ها را از خير برتر به سوي ادني‌تر بكشاني، لعنت بر تو باد، از چشمـم دور شـو، ديگر رنگت را نبينم:

	گـفت اكنـون راست گفتـي صـادقـي
عنكبوتي تـو مـگـس داري شـكار
بــاز اسپيـدم شـكـارم شـه كـنـد
كار تـو ايـن است اي دزد لـعيــن
رو مگـس مي‌گيـر تـا تـانـي هـلا

	
	از تــو ايـن آيـد تـو اين را لايقـي
من نيم اي سگ، مگس زحـمت مـيـار
عنكبوتـي كـي بـه گـرد مـن تنــد
سـوي دوغ آري مگـس را زانــگـبيـن
سوي دوغــي زن مگسهـا را صــلا(
)



امير معاويه ( از زبان حضرت علي (
در پايان، به عنوان حسن ختام، ديدگاه امير المومنين سيدنا علي ابن ابي طالب ( را در مورد شخصيت امير معاويه ( مي‌آوريم تا بر همگان روشن شود كه امير معاويه ( از نظر حضرت علي ( داراي چه مقام و جايگاهي بود، براي اين منظور بهتر است به سراغ كلام علي( در نهج البلاغه برويم، ايشان در خـطبه 122 در حـق اميـر معـاويه ( و سـپاهيانش مي‌فرمايد:

«إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج». 

«امروز با برادران مسلمان خود بر اساس شبهه و تأويل مي‌جنگيم».
در جايي ديگر مي‌فرمايد:

«والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة ولا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدونا...»(
).
«ظاهر است كه پروردگار ما و آنان يكي است و پيامبرمان يكي است و دعوت ما به اسلام يكي است نه ما بيش از ايمان به خداي بزرگ و گواهي به پيامبري پيامبر او از آنان چيزي مي‌خواستيم و نه آنان جز اين از ما چيزي مي‌خواستند...».
در جايي ديگر مي‌فرمايد:
«باب جنگ بين شما و اهل قبله (مسلمانان) باز شده است».
از گفتار بالا آشكار است كه حضرت علي (، امير معاويه ( و يارانش را برادران مسلمان خويش مي‌دانست. و اختلاف بين يكديگر را مانند اختلاف دو برادر مي‌دانست.
پايان
این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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�- طبري ج 5 ص165، كامل ابن اثير ج3ص99، ابن خلدون ج2ص151 ترجمه فارسي نهاية الأرب في فنون الأدب ج5ص106.


�- نهج البلاغه صبحي صالح خطبه ش92.


�- اين مطلب را خود حضرت علي ( بيان داشته است آن جا كه مي‌فرمايد: «قبضت كفي فبسطتموها ونازعتكم يدي فجاذبتموها». (دستم را بر هم نهادم شما آن را باز كرديد و به سوي خود كشيديد) نهج البلاغه صبحي صالح خطبه 137.


�- طبري ج5 ص158.


�- طبري ج5ص158- نهج البلاغه صبحي ص168.


�- ابن حزم، الملل والنحل 4/160.


�- نهج البلاغه صبحي نامه 58 با ترجمة محمد جواد شريعت.


�- نهج البلاغه خ122.


�- نهج البلاغه خ173.


�- نهج البلاغه خ206.


�- طبراني.


�- فروع كافي ج8 ص209 نقل از «الشيعة والتشيع».


�- ابو سفيان در غزوه يرموك رجز خوان لشكر اسلام بود و آنان را به جنگ تحريك مي‌كرد، اسد الغابه ج3ص11.


�- ابن حجر: الإصابة ج3ص413 مكتبه التجاريه الكبري 1939 اسد الغابه ج1ص3.





�- ابن حجر: الإصابة ج3ص413 مكتبه التجاريه الكبري 1939 اسد الغابه ج1.


�- علامه ابن كثير: البدايه والنهايه ج8ص118، مطبعه كردستان العلميه، مصر، 1348.


�- ابن كثير: البداية والنهاية ج8ص21، 1935م.


�- ابن حجر: الإصابة ج3ص412، چاپ مصر، 1348 هـ ق.


�- جمال الدين يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة ج1ص154 چاپ ادارة الثقافه والإرشاد القومي مصر ـ مجمع الزوائد و منبع الفوائد ج9ص377 چاپ دار الكتب بيروت 1967 ـ ابن عبدالبر: الاستيعاب تحت الإصابة ج3ص245، مكتب التجاريه الكبري 1939 ـ البداية والنهاية ج8ص21 چاپ مصر 1348.


�- ابن حزم: جوامع السيره ص 27.


�- جامع ترمذي ج2ص247 سعيد قرآن محل كراچي. ابن كثير: اسد الغابه ج4ص386 چاپ مكتبة اسلاميه تهران 1384هجري. حافظ خطيب: تاريخ بغدادي ج1ص208 جاپ دار الكتب بيروت.


�- مسند احمد ج4ص127، البداية والنهاية ج8 ص84 دار احياء التراث العربي چاپ اول 1417 و ابن عبدالبر: الاستيعاب تحت الإصابة ج3 ص381 ايضاً مجمع الزوائد ج9ص356 و كنز العمال ج7 ص87 به نقل از ابن النجار ـ چاپ دايره المعارف حيدر آباد دكن 1314 هجري.


�- البداية والنهاية ج8ص84، دار احياء التراث العربي چاپ اول 1417هجري.


�- مجمع الزوائد و منبع الفوائد ج9ص356، بيروت و «النجوم الزاهره» ج1ص134 چاپ مصر.


�- البداية والنهاية ج8ص85 چاپ اول، دار احياء التراث العربي بيروت 1417 هجري ـ ابن حجر: الإصابة ج3ص413 چاپ مصر ـ نيز مجمع الزوائد ج9ص355 و356 چاپ بيروت و فيه رواه احمد و الطبراني في الاوسط و الكبير و رجال احمد و ابن يعلي رجال الصحيح و مسند احمد ج4ص101.


�- همان منبع قبلي.


�- امام ابو الحسن علي حسني ندوي: المرتضي (اردو) ص323.


�- مجمع الزوائد و منبع الفوائد ج9ص356 مطبوعه بيروت: وفيه: رواه الطبراني و البزار باختصار ورجاله ثقات في بعضهم خلاف وشيخ البزار ثقة وشيخ الطبراني لم يوثقه إلا الذهبي في الميزان و ليس فيه جرح مفسر ومع ذلك فهو حديث منكر ـ ايضاً حافظ ذهبي: تاريخ الإسلام ج2ص319 (با توجه به تحليل بالا اين روايت ضعيف است)


�- حافظ ذهبي: تاريخ الإسلام ج2ص193.


�- ابن عبدالبر: الاستيعاب تحت الإصابة ج3ص377 چاپ مصر.


�- ابن عبدالبر: الاستيعاب تحت الإصابة ج3ص377 چاپ مصر.


�- ابن حجر: الإصابة ج3ص414 چاپ مصر.


�- حضرت عمر ( وقتي وارد شام شد در حق امير معاويه گفت: «اين كسراي عرب است» اسد الغابه ج5ص222، دار إحياء التراث العربي چاپ اول 1416ـ مترجم.


�- حافظ ابن كثير: البداية والنهاية ج 8ص131 مصر.


�- حافظ ابن كثير: البداية والنهاية ج 8ص131 مصر.


�- ابن حجر: الإصابة ج3ص412 و صحيح بخاري ج1ص531 دهلي 1357هجري.


�- بيهقي: سنن كبري ج3 ص26 چاپ حيدرآباد دكن 1356هجري.


�- ابن كثير: البداية والنهاية ج8ص135 چاپ مصر ـ ابن اثير: تاريخ كامل ج4ص5 ـ ابن حجر: الإصابة ج3ص413 چاپ مصر.


�- جامع ترمذي ج 2ص247 چاپ كراچي.


�- ابن كثير: البداية والنهاية ج8ص135 چاپ مصر.


�- ابن كثير: البداية والنهاية ج8ص چاپ مصر.


�- حافظ ابن كثير: البداية والنهاية ج8ص135ـ جلال الدين سيوطي: تاريخ خلفا ص49چاپ پاكستان.


�- ابن عبدالبر: الاستيعاب تحت الإصابة ج3ص383 چاپ مصر ـ حافظ ابن كثير: البداية والنهاية ج8ص139.


�- ابن كثير: البداية والنهاية ج8ص139.


�- ابن كثير: البداية والنهاية ج8 ص 139 چاپ مصر.


�- ابن عبدالبر:الاستيعاب تحت الإصابة ج3ص375 و376 و ديگركتب تاريخ.


�- علامه ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج1ص467، چاپ دارالكتاب اللبناني بيروت1956 ميلادي.


�- تاريخ ابن خلدون ج2ص1008 چاپ بيروت.


�- حافظ ذهبي: العبرص ج1ص129 چاپ دولت كويت1960م همچنين تاريخ ابن خلدون ج2ص1008 چاپ بيروت.


�- مقدمه ابن خلدون: ص453 چاپ بيروت.


�- صحيح بخاري ج1ص410 چاپ دهلي.


�- جمال الدين يوسف: النجوم الزاهره ج1ص85 مصر.


�- حافظ ذهبي: العبر ج1ص34 چاپ كويت.


�- جمال الدين يوسف: النجوم الزاهره ج1ص92.


�- حافظ ابن كثير: البداية والنهاية ج7ص127مصر.


�- حضرت علي معتقد بود كه اهل شام اول از ولي امر اطاعت و با او بيعت كنند، سپس كه اوضاع به حالت عادي برگشت به دستگيري قاتلان اقدام خواهد نمود و به آنان كه خواستار مجازات فوري قاتلان بودند گفت: برادران! آنچه شما مي‌دانيد من نيز مي‌دانم ولي با گروهي كه فعلاً بر ما تسلط دارند چه مي‌توانم بكنم، اما گروه مخالف مي‌گفت: ابتدا قاتلان رامجازات كنيد يا به ما تحويل دهيد، تا زماني كه آن‌ها را نزد خود پناه داده ايد با شما بيعت نخواهيم كرد. «الإصابة في تمييز الصحابة ج 2، مترجم».


�- تاج العروس ج7ص 208ـ چاپ دارليبي- بنغازي.


�- حافظ ذهبي: العبر ج1ص38 چاپ كويت.


�- حافظ ذهبي: العبر ج1ص40 چاپ كويت.


�- ابن عبدالبر: الاستيعاب تحت الإصابة ج3ص376 چاپ مصر.


�- حافظ ذهبي: العبر ج1ص48 چاپ كويت.


�- منبع الفوائد ص843 چاپ مدينه منوره، صحيح بخاري ج1ص373 ـ 372 چاپ دهلي.


�- مقدمه ابن خلدون ص475 چاپ بيروت.


�- مسعودي، ترجمه فارسي مروج الذهب ج2ص5 چاپ چهارم 1370.


�- البداية والنهاية ج8 ص121 چاپ مصر ـ در كتب شيعه نيز آمده كه حضرت علي ( فرمود: «سوگند به خدايي كه جانم در دست اوست معاويه از دنيا نخواهد رفت تا آنكه اين امت به (فرمانروايي) او اتفاق كنند» (والذي نفسي بيدي لن يهلك حتي تجتمع عليه هذه الأمة) بحارالأنوار ج41ص298و304 مترجم به نقل از كتاب: سيماي كارگزاران علي.


�- ابن كثير: البداية والنهاية ج8ص42.


�- ابن كثير: البداية والنهاية ج 8.


�- النجوم الزهره ج1ص134


�- حافظ ابن كثير: البداية والنهاية ج 8ص127.


�- مقدمه ابن خلدون: 454چاپ بيروت.


�- ابن حزم: جوامع السيره ص 348 همچنين سيوطي: تاريخ الخلفاء149چاپ پاكستان.  ـ بخارا نيز در همين عصر به دست قتيبه بن مسلم فتح شد (ر.ك تاريخ بخارا- مترجم)


�- اين جدول با استفاده از كتاب «العبر في خبر من غير» تاليف ذهبي ج1چاپ كويت و كتب ديگر ترتيب داده شده است.


�- ابن حجر: الإصابة البداية والنهاية، ابن اثير و غيره.


�- مجمع الزوائد و منبع الفوائد ج 9ص 355.


�- حافظ ابن كثير: البداية والنهاية ج 8 ص 119.


�- ابن تيميه: منهاج السنه ج2ص219.


�- حافظ ابن كثير: البداية والنهاية ج8ص145.


�- حافظ ابن كثير: البداية والنهاية ج8ص145.


�- العواصم من القواصم ص205.


�- همان منبع.


�- ابوبكر ابن عربي: العواصم من القواصم ص210.


�- ابن تيميه: منهاج السنه ج3ص185.


�- ابن تيميه: منهاج السنه ج3ص189.


�- نهج البلاغه: صبحي صالح خطبه 180 ترجمه محمد جواد شريعت.


�- نهج البلاغه: صبحي صالح خطبه 97 و ترجمه احتجاج طبرسي ج2ص21 (عنوان.احتجاج اميرالمؤمنين با اصحاب خود).


�- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج9ص357.


�- امير علي تاريخ عرب و اسلام ترجمه فخر داعي ص89 چاپ انتشارات گنجينه 1366.


�- ترجمه فارسي مروج الذهب مسعودي ج2ص33- 35 چاپ چهارم 1370 (با اندك تصرف در عبارات).


�- النجوم الزاهره ج1ص64 حافظ ذهبي: تاريخ اسلام ج2ص323.


�- خطيب بغدادي: تاريخ بغداد ج1ص208 چاپ بيروت.


�- تاريخ طبري (عربي) ج2ص157 چاپ حيدر آباد دكن ترجمه فارسي ج7ص2901 همچنين از ايشان نقل شده است كه مي‌گفت: «اندر خشم صبر كنيد تا فرصت يابيد و چون فرصت يافتيد و توانا شديد عفو كنيد» (كيمياي سعادت ـ مترجم).


�- ابن اثير: كامل ج4 ص5.


�- يعقوبي ج2 ص283.


�- ابن عبدالبر: الاستيعاب تحت الإصابة ج3 ص605 چاپ مصر- تاريخ ابن خلدون ج2 ص835 چاپ بيروت.


�- المجر ص 47.


�- ابن اثير: تاريخ كامل ج 4ص 2 ابن عبدالبر: الاستيعاب تحت الإصابة ج 3ص 380.


�- تاريخ ابن خلدون ج 2ص 835 چاپ بيروت.


�- مجمع الزوائد و منبع الفوائدج 9ص 357.


�- سيوطي: تاريخ الخلفاء ص 154.


�- مشكوه المصابيح: باب الأمان ص 347 به روايت ابوداود و ترمذي.


�- حافظ ابن كثير: البداية والنهاية ج 8 ص 126.


�- ترمذي ابواب الزهد به نقل از تاريخ اسلام، از شاه معين الدين ندوي ج 2 ص 43 چاپ هند.


�- تاريخ اسلام ذهبي ج 2 ص 321-322.


�- الفتح الرباني- علي ترتيب مسند الإمام احمد ص 357 ج 22.


�- حافظ بن كثير: البداية والنهاية ج8 ص134.


�- حافظ بن كثير: البداية والنهاية ج 8ص 135.


�- حافظ ابن كثير: البداية والنهاية ج 8ص124-125.


�- ابن حزم: جوامع السيرة ص320.


�- ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ج 1ص22.


�- ابن حزم: جوامع السيره ص277 سيوطي: تاريخ الخلفاءص149.


�- ابن حجر: الإصابة ج 3 ص413.


�- ابن كثير: البداية والنهاية ج8ص140 (در دعاهاي ماثوره از حضرت رسول اكرم ( نقل شده است كه مي‌فرمود: «اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها» (اي الله به تو پناه مي‌برم از دوست مكار و حيله گر كه چشمانشان به من مي‌نگرد (همواره من را زير نظر دارد) و قلبش مرا مي‌درد اگر خوبي از من ببيند آن را پنهان مي‌كند و اگر بدي ببيند آن را شايع مي‌كند. (مترجم ـ به نقل از مناجات مقبول)


�- همان منبع ج8ص141 ـ سپس ابن اثير گفته او را اين گونه نقل مي‌كند: گفته‌اند هر كه آرزوي ديدار خدا كند خدا ديدار او را دوست مي‌دارد، بار خدايا، من خواهان ديدار توام پس ديدار مرا دوست بدار و كار مرگ بر من خجسته گردان (تاريخ كامل، ترجمه محمد حسين روحاني ج5ص2167 انتشارات اساطير چاپ اول 1372 ـ مترجم)


�- ابن عبدالبر: الاستيعاب تحت الإصابة ج 3ص378- ابن اثير: تاريخ الكامل ج 4ص2. ابن كثير: البداية والنهاية ج8ص141 ابن اعثم كوفي: الفتوح (فارسي) فصل پنجم ص818 انتشارات انقلاب اسلامي1372.


�- ابن حجر: الإصابة ج3ص414، ابن خلدون ج3ص42بيروت.


�- ابن عبدالبر: الاستيعاب تحت الإصابة ج3ص378.


�- ابن اثير: تاريخ كامل ج4ص5.


�- عبارت بالا از كتاب تاريخ سياسي اسلام ترجمه ابوالقاسم پاينده نقل شده است كه مولف اين كتاب به نقل از الفخري در كتاب خود آورده است. ر.ك. تاريخ سياسي اسلام ج 1ص346چاپ هفتم1371.


�- محلي از مسجد كه مخصوص خليفه يا امام مي‌ساختند كه در حال نمازگزاردن در آنجا بايستد و از دسترس بدخواهان دور باشد، نقل از فرهنگ عميد- (مترجم)


�- اشاره به واقعه‌اي است كه در صفحات گذشته بيان شد- (مترجم)


�- ابن طقطقي: الفخري ص129 چاپ دارالثقافه الاسلاميه- لاهور


* از اينجا تا پايان كتاب توسط مترجم افزوده شده است.


�- ترجمه فارسي مروج الذهب ج2 ص39. ابن كثير مي‌نويسد: معاويه از روزي كه مسلمان شد به عنوان كاتب وحي منتخب شد.(البداية والنهاية ج8 ص85-مترجم)


�- همان منبع صفحات 39 و40.


�- معاويه و تاريخ، اثر محمد بن عقيل حضرمي ترجمه عطاردي،انتشارات مرتضوي چاپ دوم1364.


�- امير علي، تاريخ عرب و اسلام، ترجمه فخر داعي گيلاني ص 88 انتشارات چاپ سوم 1366.


�- امير علي، تاريخ عرب و اسلام، ترجمه فخر داعي گيلاني ص 89 انتشارات چاپ سوم 1366.


�- عبدالحسين زرين كوب «بامداد اسلام» ص 114 تا 118 با تخليص، انتشارات امير كبير چاپ پنجم 1362.


�- و 3- به اين دو جمله متضاد توجه كنيد.


�- مرتضي مطهري، سيري در سيره ائمه اطهار.


�- ابو محمد احمد بن علي - معروف به ابن اعثم كوفي ترجمه الفتوح فصل پنجم ص810تا818انتشارات انقلاب اسلامي1372.


�- تاريخ سياسي اسلام، دكترحسن ابراهيم حسن ج1ص346.


�- مختصر تاريخ عرب، اثر دكتر فيليپ حتي ص80 ناشر دار العلم للملايين بيروت 1946ميلادي.


�- مولانا جلال الدين رومي، مثنوي معنوي دفتر دوم، مأخذ قصه: قصص الأنبياء ثعليب و «البيان والتبيين» ج3 ص110.


�- نهج البلاغه: نامه58.






